
  

  
  
  
  

  ارزيابي آراء برخي حكيمان درباب صدور يا جعل 
  منيره پلنگي

  چكيده
تواند نماينده وحتـي گـاه مؤسـس مكتـب        در اين مقاله آراء متفكراني كه هركدام بنوبه خود مي         

در آغـاز بـه نظـر       .  جعل و صدور مورد ارزيابي قـرار گرفتـه اسـت           ةخاصي قلمداد شود، در زمين    
يـك گـروه    : رسد كه بايد بتوانيم در يك تقسيم كلي حكماء را صرفاً در دو گروه جاي دهيم                 مي
ه در چارچوب كثرت و تباين وجودات، عليت و جعل را بـه معنـاي مرسـوم آن تلقـي         هايي ك   آن

اند، و درنتيجـه صـدور معاليـل را از علـت همانـا                دانسته»» وجود«كرده ولذا جعل را متعلق به       
 ةگروه ديگر كساني كه نظر به وحـدت صـرف         . اند   وجود ويا موجودات تصور كرده     ةگسترش داير 

 وجود را ناممكن دانسته، عليت را به معناي ظهور و تجلي تفسير             ةدايرسنخ وجود، فزوني يافتن     
 دوم كـساني چـون ملاصـدرا    ةاما، برخلاف اين برداشت اوليه، خواهيم ديد كه در دست   . اند  كرده

عليرغم قول به وحدت وجـود و فاعـل بـالتجلي دانـستن مبـدأ اعـلاي هـستي، همچنـان بـه                       
تواند محل توجه و نظر قرار گيرد؛ چنـان كـه              خود مي  اند كه اين    رأي داده »» وجود«مجعوليت  

 قائلين به مجعوليت ماهيات كساني چون شيخ اشراق را داريم كـه، بكلـي متفـاوت بـا                   ةدر زمر 
بنا نهاده و درعين حال نور و ظلمت هردو را صادر يـا   ) و نه وجود  (ديگران، نظامي مبتني بر نور      

لاً با حكيماني بـا مواضـع مختلـف در ايـن بـاب              بدين ترتيب ما عم   . مجعول قلمداد كرده است   
هاي خـاص خودشـان    مواجهيم كه حتي اگر در تقسيم دوشقي اول هم قرار گيرند، اما با ويژگي   

رسـيم كـه      درپايان بدين نتيجه مـي    . تر بنحوي از سايرين جدا خواهند شد        در يك تقسيم فرعي   
گونـه كـه متناسـب بـا مـوازين          ، آن   »جعـل «و  » صدور«اي در معناي      جانبه  نگاه عميق و همه   

حكمي است، از سوي برخي حكيمان صورت نگرفته است و بنظر بدون تأمـل كـافي در                 -عقلي
ذكر مباني مـؤثر ايـشان در مبحـث مـذكور را            . اند  معناي عليت به احكام مربوط به آن پرداخته       

اين باب بر مباني ايم تا نشان دهيم كه برخي از ايشان حتي رأي خود را در             مورد توجه قرار داده   
  . اند گيري داشته اند و دو گونه موضع صريح وجودشناسي خويش مبتني نساخته
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  منيره پلنگي  48
(Monireh Palangi)  

  مقدمه

 ة اصلي ما در اين مقاله آن است كه در مكاتب مختلـف حكمـت اسـلامي آيـا هم ـ                   ةمسأل: طرح مسأله 
اند يا نه؟      كه همان كار و اثر علت است با تأمل عميق انديشيده           "صدور" يا   "جعل"ن ما به معناي     حكيما

آيا جعل، عليت، يا صدور بدين معناست كه موجود يـا موجـوداتي بـه عنـوان معلـول و مجعـول از علـت                         
قلمـرو هـستي   گردند؟ آيا در فرآيند عليت موجودات مجعول ويا معلول به     مي» توليد«شوند و     مي» صادر«

گـردد، بايـد بـه     كه به عنوان يكي از احكام مسلم ارتباط علّي قلمداد مـي          » سنخيت«شوند؟ آيا     افزوده مي 
تـوان از     همان معناي عرفي آن برداشت شود؟ و آخـر اينكـه در چـارچوب معنـاي دقيـق جعـل، آيـا مـي                       

ا گـروه بـسياري از      ام ـ. ها از نظر مـا منفـي اسـت           پرسش ةسخن گفت؟ پاسخ به هم    »» وجود«مجعوليت  
  . اند ها پاسخ مثبت داده حكماي مسلمان بدان

شـود كـه برخـي      عليت و احكام پيرامون آن، غالباً، بصورتي مطرح شده و مـي  ةواقع اين است كه مسأل    
چنـين    و هـم  » جعـل «و  » صدور«شايد بتوان تحليل معنايي     . ماند  جوانب آن مبهم و يا مسكوت باقي مي       

تـوان    از اين نكته هم نمـي     .  همين موارد بحساب آورد    ةرا از جمل  » سنخيت«اي  تحليل دقيق و روشن معن    
شناسي هر فيلسوف، هم دخالتي تمام در معنا و مقصود او از جعل و صدور دارد و هـم         غافل شد كه هستي   

 همين مـسأله    ةدر اين مقاله با مطالع    . عنوان مجعول حقيقي مؤثر است     هدر اتخاذ يكي از ماهيت يا وجود ب       
شود تا قوت و ضعف هر يـك از مواضـع ايـشان مـورد                 شناسي هر فيلسوف تلاش مي      انداز هستي  ز چشم ا

  . ارزيابي قرار گيرد
هـاي وحـدت       الواحـد در نظـام     ةبـازخواني اعتبـار قاعـد     «اي تحت عنوان      نگارنده پيش از اين در مقاله     

ته است، و با تحليلي نسبتاً اجمـالي         بسيط الحقيقه پرداخ   ة الواحد با قاعد   ة به بررسي ارتباط قاعد    1»وجودي
هايي    الواحد را در چنين نظام     ة، اعتبار قاعد  »جعل«و  » سنخيت«،  »صدور«از برخي معانيِ مرتبط همچون      
توان به اجمال متذكر شد اين است كه هر نظام            آن چه از آن مباحث مي     . مورد سؤال و نقد قرار داده است      

ياء را بصراحت پذيرفته باشد، بالطبع تقابل ميان وحدت و كثـرت             بسيط الحقيقه كل الاش    ةفلسفي كه قاعد  
زيـرا  . داند و در نتيجه فرض صدور مستقيم كثير از واحد هيچ دشواري عقلي نخواهـد داشـت   را منتفي مي 

اي است كه از هيچ كمال و حقيقتي خالي نيست؛ وحدتش وحدت تهي             واحد در اينجا أحد و بسيط الحقيقه      
؛ صائن الدين علي بـن محمـد        164-163، ص   1380ملاصدرا،  . (رف و جامع است   نيست، بلكه وحدت ص   

  )34-36، ص 1360التركه، 
  حـال بـه هـر معنـايي        (در مباحث ذيل خواهيم افزود كه برطبق همين قاعده تحقـقِ كثـرات مـاهوي                

 يـابي    ريـشه  -الوجـود يـا حـق تعـالي          يعني واجـب   – در احديت مصدر اعلا   ) گرفته شود » تحقق«كه اين   
  اشـياء مـورد   » وجـود «شود، در حالي كه در سنت رايج و مشهور منشأييت مبدأ اعلي تنهـا نـسبت بـه                   مي

  كننـد كـه آن را در قالـب قواعـد و              گيرد و تـا آن جـا بـر ايـن اصـل تأكيـد مـي                  توجه و پذيرش قرار مي    
  عليـت  : اره كـرد  توان بـه مـوارد ذيـل اش ـ          آن قواعد مي   ةاز جمل . دهند  احكام متعددي مورد تأكيد قرار مي     
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Making) 

  است؛ ذاتيات شيء معلَّل نيـستند؛ مـلاك احتيـاج بـه علـت امكـان اسـت؛                  »» وجود«و تأثير منحصراً در     
  نفـسه ضـروري      كيف نسبت وجود بـه ماهيـات اسـت، درحاليكـه نـسبت الـشيء الـي                » امكان«ويا اينكه   

ف بـه كيـف ضـرورت اسـت و نـه ام                              كـان، لـذا    است و چـون نـسبت ماهيـت بـه ذات و ذاتيـاتش مكيـ
  تـوان دريافـت كـه        حتي با انـدك تـأملي مـي       . ها  مجعول حقيقي همان وجود اشياء است و نه ماهيات آن         

 همـسو بـا   -  خواه بصورت سينوي آن و خواه بـصورت صـدرايي آن     – به واجب و ممكن   » وجود«تقسيم  
دت شخـصي تلقـي      بسيط الحقيقه وجود عملاً واحد به وح       ةفرض مجعوليت وجود است، والّا، برطبق قاعد      

  2.خواهد شد، و بالطبع اين تقسيم در آن بي معنا خواهد بود
فلسفي جهـان اسـلام      - اين مقاله به بررسي چنين مضاميني در نزد متفكران شاخصي از سنت حكمي            

واقع  در. تواند نماينده و گاه مؤسس مكتب فكري خاصي قلمداد شود           پردازد، كه هركدام بنوبه خود مي       مي
دهيم، كه برخـي از ايـشان     جعل و صدور مورد ارزيابي قرار مية آراء متفكران مذكور را در زميناز آن روي  

گيـري    رأي خود در اين باب را بر مباني صريح وجودشناسي خويش مبتني نساخته، لااقل دو گونه موضـع                 
  .اند داشته

شـود، مـلازم بـا نـوعي          به اذهان متبادر مي   » جعل«ويا  » صدور«بطور معمول و متعارف آنچه از تعبير        
هايي چون نظام مشائي كه بنيان آن بر كثرت وجود و             در نظام . ثنويت و تمايز وجودي علت و معلول است       

تباين وجودات از يكديگر است، بروشني عليت و جعل به همان معناي صوري و متبادر آن فهميـده شـده                    
وجودي ميان مبدأ و ذوالمبدأ اصـولاً غيـر   هاي نوعاً وحدت وجودي چون ثنويت و تباين           اما در نظام  . است

قابل پذيرش است، معنايي صريح از صدور و جعل ناممكن خواهد بود، ولـذا ايـن اصـطلاحات عمـلاً بـه                      
  . متحول خواهند شد» ظهور«معناي 

  گيـرد، معنـاي صـريح و فـارغ از         شـود جعـل بـه وجـود تعلـق مـي             بايد توجه داشت كه وقتي گفته مي      
  صــرف نظــر از .  از وجــود اســت- بنحــوي از انحــاء -رخــورداري ماهيــات اشــياء هرگونــه تأويــل آن ب

   مـا بـوده   ة فرعيـه در ايـن بـاب كـه دلمـشغولي بـسياري از بزرگـان فلـسف               ةهاي برآمده از قاعد     دشواري
  » توليـد وجـود   «در معناي ظاهر و بلكه صريحش اذعان بـه نـوعي            » وجود يافتن ماهيات  «است، قول به    

  زيـرا وجـود معلـول همـان وجـود علـت نيـست و در عـين حـال معلـول حقيقتـاً                        . اسـت  عليت   ةدر واقع 
  بـه  . زيرا در قلمـرو هـستي جـايي بـراي وجـود يـافتن ماسـواي او فـرض شـده اسـت                . وجود يافته است  

  ايــن، ضــمن . تعبيــر ديگــر، در كنــار وجــود علــت، وجــود معلــول يــا معاليــل هــم پذيرفتــه شــده اســت
  بـه همـين   . كنـد  ود دارد، عـدم تنـاهي وجـودي علـت را نيـز خدشـه دار مـي          آنكه معناي توليـد را در خ ـ      

  الدين ابـن عربـي عليـت بـه معنـاي مـأخوذ نـزد حكمـا را انكـار كـرده                        دليل حكيم و عارف بزرگ محي     
  .است

 ـ    نيـز بنظـر مـسامحه   » سـنخيت «از سوي ديگر نسبت بـه معنـاي          خـود  ةاي صـورت گرفتـه كـه بنوب
  آيـد، اذهـان      زيرا تا سخن از سنخيت به ميـان مـي         . اي نادرستي شده است   ه  گيري  منشأ مغالطات و موضع   

          ترديـدي  . انـد    توليـدي را از آن فهميـده       - باصـطلاح  –به جانب معناي متبادر از آن ميل كرده، سنخيت  
 ـ»» وجـود «شـود، ديگـر       عين حق تبارك و تعالي دانسته مي      »» وجود«نيست كه آنگاه كه        هـيچ وجـه     هب
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   وجـود اسـت،   ةبودن حـق تعـالي يعنـي اينكـه كـه او هم ـ     »» وجود«زيرا . تواند بود نميمجعول و معلول  
  بنـابراين  . 3شـود   الوجـود اسـت، و از ايـن رو لايتنـاهي شـدي دانـسته مـي                  نه بعض وجود، و نيـز صـرف       

   سنخيت ادعا شده در مبحث عليت خواهـد بـود، و مـا ناچـار از انتخـاب يكـي از                 ةدشواري بعدي ما مسأل   
به موازات نفي عليـت در چنـين نظـامي، سـنخيت را نيـز از بنيـاد مـردود                    ) 1(يا  : ه ذيل خواهيم بود   دو را 

  شـود ،   خوانـده مـي  »» ظهـور «و در ايـن سـنت   » معلـول « آن چـه در سـنت مـشهور     ةشماريم، و دربـار   
  ماهياتنـد  »» معاليـل «يـا   » ظهـورات «سنخيت را اصولاً شـرط نـدانيم، كـه در نتيجـه ايـن معنـا را كـه                    

  بـر اصـل سـنخيت در عليـت همچنـان پافـشاري كنـيم و آن را                  ) 2(، بعيد نخواهيم شمرد، ويا      )نه وجود (
  بدانيم، كه در اينصورت بايد آن را از نو بازخواني كرده، بهـر روي معنـاي ديگـري                  » عليت« معناي   ةلازم

ــه ج     ــب را ب ــده و مخاط ــن گوين ــلاً ذه ــود از آن عم ــاي معه ــرا معن ــيم، زي ــصد كن ــب آن را از آن ق   ان
  هـاي مبتنـي بـر كثـرت و تبـاين وجـود اسـت،                 كند كه بيشتر مناسب نظام      معنايي از سنخيت هدايت مي    

  اما درعمل اين راه دوم شـايد كمتـر مـورد توجـه حكمـاء               . و آن چيزي جز معناي سنخيت توليدي نيست       
    الربوبيـه  لـشواهد  ا توان گفت بنحوي گذرا و مجمل مورد توجـه ملاصـدرا در             قرار گرفته باشد، هرچند مي    

، شرح المنظومه » جعل«بوده است كه ذيلاً به آن خواهيم پرداخت، چنان كه حكيم سبزواري نيز در بحث                
كنـد، بـه آن توجـه         آنجا كه از دو نوع سنخيت تحت نام سنخيت توليدي، و سنخيت شيء و فيء ياد مـي                 

  4)232-233، ص2، ج 1380سبزواري،. (داشته است
  صــرف نظــر از مــشربهاي وجودشناســي تحقــق يافتــه در   - بيــافزاييم كــه ايــن نكتــه را هــم بايــد

   قابل انكار نيست كه هيچ حكيمـي از آن حيـث كـه حكـيم اسـت، مخـالف ايـن معنـا                        -  ما ةتاريخ فلسف 
  زيـرا ايـن فـرض مـلازم بـا محـدوديت            . گيـرد    وجود فزوني نمي   ةتواند باشد كه در رخداد عليت داير        نمي

    مصدر يا جاعل او حـال چـون وجـود حـق وجـودي احـدي و       . ل تعالي به حدود عدمي خواهـد بـود        وجود  
  معنـا خواهـد بـود كـه مجعـول نيـز همـان وجـود باشـد، زيـرا بحكـم مغـايرت                          بسيط است، طبيعتـاً بـي     

   و مجعـول    نيـست جاعل آن است كـه مجعـول آن         : جاعل و مجعول محدوديت جاعل لازم خواهد آمد       
   همـين اصـل بـوده اسـت كـه حكمـاي بـزرگ حـق تعـالي را                    ةبرپاي. نيستنيز آن است كه جاعل آن       

  ، بـه   600-601، ص 3، ج 1380مـثلاً، حكـيم سـبزواري،       . (خوانـده انـد   » كـلّ الوجـود   «و  » كلهّ الوجـود  «
، بسيط و مبرّا از حدود عـدمي اسـت، و           »كلهّ الوجود «زيرا موجودي كه    ) التقديساتنقل از ميرداماد در     

  » كـلّ الوجـود   «ت كه بـسيط و صـرف الـشيء اسـت و تثنـّي و تكـرّر نـدارد،                    آنچه چنين است، از آن باب     
لـذا در چنـين     . باشـد » وجـود «تواند از سنخِ      بنابراين ماسواي آن وجود احدي بحكم ماسوائيت نمي       . است

  ايـن  . اسـت » معـاني و ماهيـات    «اسـت، از جـنس      » ظهـور «توان گفت كه هرآنچه از جـنس          نظامي مي 
  . شـود   شود كه شـامل اسـماء و صـفات الهـي نيـز مـي                گاهي تا آنجا فراگير مي    حكم نزد حكماي ما حتي      

 ـ     حـق تعـالي مجـاز    ة اگـر ايـن تعبيـر در بـار    - ماهيـات ةمثلاً صدرالمتألهين اسماء و صفات الهي را بمثاب
  بـه همـين دليـل اسـت كـه          ) 162، ص 1382ملاصـدرا،   . (شـمارد    و تعينات وجـود محـض مـي        -بود  مي

را بـه معنـايي خـاص مقابـل       » وجـود «فكر فلسفي بسيار داريم انديشمنداني را كـه         در كل جريان تاريخ ت    
تواند از سنخ وجود باشـد، زيـرا وجـود از       در عرفان اسلامي نيز ظهور بماهو ظهور نمي       . اند  دانسته» ظهور«
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وجود همان عنقاء مغربـي و كنـز مخفـي اسـت كـه در               . آن حيث كه وجود است عين خفاء و بطون است         
پس آن چه وحدت محـض اسـت، يعنـي    . ظهور با كثرت يكي است  . يابد   رسوم تجلّي و ظهور مي     اسماء و 

  . وجود محض، همان غيب محض است
اما التزام به اين لوازم قهري و مسلم شايد هميشه همان چيزي نباشـد كـه مـا در مواضـع حكمـا پيـدا          

اند، ويا لااقل در مواضـع گونـاگون    نبودهزيرا برخي حكما، بنظر، گاه به لوازم اقوال خويش ملتزم  . كنيم  مي
در ذيل به بررسي آراء و مباني مرتبط با بحثمان از ابن سـينا،              . خورد  اقوال گوناگوني از ايشان به چشم مي      

  .پردازيم شيخ الاشراق، ابن عربي، محقق دواني، و ملاصدرا مي

  : مباني شيخ الرئيس. 1

يجه موجوديت ماهيات حقيقتا؛ً فقدان     كثرت و تباين وجودات؛ مجعوليت وجود، و درنت       
 ة الواحد برپاي  ة كثرت در وحدت؛ التزام به قاعد      ة بسيط الحقيقه كل الاشياء و آموز      ةقاعد

  تقابل ميان وحدت و كثرت، تأكيد بر معناي متعارف سنخيت
 كثرت تبايني وجود استوار است، اصل عليت بـه همـان معنـاي متعـارف           ةدر حكمت سينوي، كه بر پاي     

سنخيت نيز، كه ظاهراً اصل عليت بي آن معنـاي خـود را از دسـت خواهـد داد، در                    . شود   فهميده مي  خود
در آثـار  . اشياء صادر و مجعول دانسته شده اسـت    » وجود« آن   ةچنين نظامي مورد تأكيد قرار گرفته، بر پاي       

، از  »هيـت ما«، ونـه    »وجـود « مجعوليـت و صـدور       تنبيهـات  و    اشـارات   و شـفا  ابن سينا همچون     ةبرجست
از طرفي در همـان آثـار نـه تنهـا     ) 281، ص 1385مثلاً ابن سينا، . (گيرد الوجود مورد تأكيد قرار مي   واجب
شناسي او سراغ نداريم، بلكه شواهد بـسياري را عليـه             اي از وحدت وجود به عنوان طرح كلي هستي          نشانه

بنابراين، صدور در تفكر    ) 274، ص 1363؛ همو   434 و   279، ص 1385مثلاً ابن سينا،    . (توانيم يافت   آن مي 
وضوح به معناي نوعي پيدايش موجودات بصورت متباين از مصدر وجـوبي تلقـي شـده اسـت،                  هابن سينا ب  

اند، چنانكه گويي در پي فرآيند صدور و جعل   وجود افزوده شده   ةيعني، به تعبيري، موجودات ممكن به داير      
وبي معلوم است كـه چنـين سـنخيتي را تنهـا بـه معنـاي                بخ.  موجودات بسط و گسترش يافته است      ةداير

خـدا زردآلـو را زردآلـو نكـرد بلكـه آن را وجـود               « مـشهور او     ةشايد جمل . توان فهميد   سنخيت توليدي مي  
 يعنـي  - هـا ميـراث مهـم چنـين تفكـري را         اين ةعلاوه بر هم  . گوياي كامل همين مطلب باشد    » بخشيد

 ة آن مباحـث فلـسفه بـه دو بخـش عمـد            ة و ممكن، كه در ساي     به واجب ) يا وجود (تقسيم دوشقي موجود    
 و آثار بسيار مهم آن را در تـاريخ فلـسفه   - اند الهيات بالمعني الاعم و الهيات بالمعني الاخص تقسيم شده   

  . نبايد از ياد برد
  بنـابراين، بــسيار طبيعــي اســت كــه در چنــين رويكــردي بــه هــستي، كثــرت تبــايني ميــان واجــب و  

  . ور، و براي تبيين صدور موجودات از مبدأ اول ترتيبـي بـه همـان شـكل ارائـه شـده اسـت                      ممكنات منظ 
  شود كه شيخ الرئيس نـسبت بـه منـشأ صـدور كثـرات مـاهوي اشـياء از                     به همين دليل هم ملاحظه مي     

 ـ  » وجـود «واحد حقيقي دركل تبيين و توجيهي فلسفي ارائه نكـرده اسـت، و تنهـا نظـر بـه                        ةاشـياء نظري
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؛ همـو  362-367 و 351، ص1363مـثلاً ابـن سـينا،       . (د را در تصويري خاص ارائه كرده اسـت        صدور خو 
  ) 437-442، ص 1385

ممكن است در مقام دفاع گفته شود كه علم عنايي ابن سينا يا همان صور مرتسمه، خود مبين و توجيه                    
  وجيـه منـشأ نهـايي       كثرت ماهوي اشياء در نظام فلـسفي ابـن سـينا اسـت و درواقـع بـه منظـور ت                     ةكنند

  در پاسخ خواهيم گفـت كـه علـم عنـايي مـذكور بـا آنكـه فعلـي،                   . بندي شده است   كثرت ماهوي صورت  
  يعني منشأ وجود كثرات عالمِ وجود است، اما به جهـت اينكـه زائـد بـر ذات واجـب الوجـود و مـادون آن                       

م قابـل نقـل و پرسـش همچنـان           خود آن كلا   ةزيرا در بار  . تواند توجيه نهايي كثرت تلقي شود       است، نمي 
اند، داراي وجوه قوت بسياري است و  بعلاوه اشكالات متعددي كه حكماء به اين نظريه داشته        . برقرار است 

 ـ شـفا  آنچـه در الهيـات       5.توان برآمد   ها براحتي نمي    آن ةاز عهد     هـشتم، فـصل هفـتم، و نيـز نمـط            ة مقال
 ةلازم» نظام معقول«است اين است كه كثرات اشياء در      در مقام علم عنايي آمده       تنبيهات و   اشاراتهفتم  
حـال آن كـه، بـا    . آيـد  ، و از كثرت لوازم كثرت ملزوم لازم نمي) وحدتةكثرت لازم( او هستند   ةيگان ذات

نيـز مطـرح    » نظام موجـود  « خود   ةتواند دربار    لزوميه در هر ارتباط علّي، همين ادعا بعينه مي         ةلحاظ علاق 
 ذات علـت  لـوازم » معاليـل «زيرا ترديدي نيست كه .  الواحد استةاعتبار شدن قاعد  بي آن   ةگردد كه نتيج  

  .هستند
 زيرا  6.ي مبدأ اول دارد   »وحدت صرفه «رسد اين قبيل مشكلات ريشه در مغفول ماندن معناي            بنظر مي 

. دتواند منكر وحدت صرفه و احديت ذات مبـدأ اول باش ـ            به يقين هيچ فيلسوف حكيمي بما هو حكيم نمي        
يابي كثـرت در      درواقع تلقي تقابل ميان وحدت و كثرت موجب غفلت از احديت، و درنتيجه غفلت از ريشه               

 -  آن حداقل در اين مقـام نيانديـشيده اسـت      ةامري كه ابن سينا بيقين دربار     . وحدت مطلق و صرف است    
 به آن همان انديـشيدن      زيرا انديشيدن ). 390، ص   1363ابن سينا،   (كرده است     اگر نگوييم آن را انكار مي     

 شاهد آن هـم همـين اسـت كـه او            7. بسيط الحقيقه، و درنتيجه انديشيدن به وحدت وجود، است         ةبه قاعد 
 مادون  ة ذات برنيامده، آن را صور مرتسم      ة تبيين كثرت و علم تفصيلي پيشيني در مرتب        ةبطور كلي از عهد   

 به  389، ص   1385 ؛ نيز همو،     390ويژه   هو ب ،  385، ص   1363ابن سينا،   (ذات و متأخر از آن دانسته است        
  ). 8-9 ، ص1379بعد؛ همو، 

  : مباني شيخ اشراق. 2

؛ انوار  ) ند»عدم النور «ند اما   »موجود«برازخ  (نور و ظلمت    : كثرت سنخي در موجودات   
انيت محضند؛ انوار ازيكديگر تبـاين ندارنـد؛ مجعوليـت ماهيـت در جهـان غواسـق و                 

در جهان انوار؛ وفاداري    » نور«ماهيات؛ مجعوليت   » موجوديت«به مفهوم   » وجود«تحويل
   تقابل ميان وحدت و كثرت ة الواحد بر پايةبه قاعد

را مفهـومي   » وجـود «شود كـه او مجعـول حقيقـي را ماهيـات، و               به شيخ اشراق چنين نسبت داده مي      
، 1382 نيز ملاصـدرا،     ؛64، ص 2، ج 1380سهروردي،  ( فلسفي دانسته است     ةانتزاعي از سنخ معقولات ثاني    
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شناسي خود او، يعني مبتني بـر تقـسيم           البته درست آن است كه اين رأي او در چارچوب هستي          ). 140ص
هـاي مبتنـي بـر مفـاهيم      موجود به نور و ظلمت، فهميده شود، و ما مجاز به تفسير آن در چارچوب فلسفه             

تطبيقـي  ) اگر ممكن باشـد   ( بايد نخست    براي تحقق اين منظور،   . نيستيم) يا وجود و ماهيت   (وجود و عدم    
صـورت پـذيرد و الا قـادر        ) يا تقابل وجود و ماهيـت     (» تقابل وجود و عدم   «با  » تقابل نور و ظلمت   «ميان  

امـا بهـر حـال آن چـه از فلـسفه سـهروردي              . نخواهيم بود گفتگويي ميان اين دو نوع نظام برقرار سازيم         
  :موارد استدانيم اين  ذكرش را در مبحث كنوني لازم مي

او در جهان نور دو     .  سهروردي كثرت را هم در جهان نور و هم در جهان ظلمت طرح كرده است               )اول
  .كند نوع كثرت طولي و عرضي، و در جهان ظلماني غواسق نيز كثرتي عرضي ارائه مي

ب  مسأله سنخيت از ديدگاه او در تلقي او از عليت قابل فهم است كه ايـن همـه تنهـا درچـارچو                      )دوم
» تقابل وجود و عـدم    «با  » تقابل نور و ظلمت   «يعني تطبيق ميان    (نتايج بدست آمده از تطبيق فوق الذكر        

هـر چنـد از پـيش، بـا آگـاهي ضـمني و اجمـالي از                 . قابل درك خواهد بود   ) »تقابل وجود و ماهيت   «و يا   
  ، از  تـوان گفـت كـه سـنخيت چنـدان بـراي او مهـم نبـوده اسـت، زيـرا                      شناسـي سـهروردي مـي       هستي

  » نـور «از  ) 107-108، ص 2، ج 1380سـهروردي،   (اسـت،   » عـدم النـور   «نظر او ظلمت، بـا آنكـه صـرفاً          
  شـود، و عليـرغم عـدمي محـض بـودنش، بـراي صـدور آن از نـور محـض حيثيـت و اقتـضاء                            صادر مي 

   الواحـد صـادر اول   ةبنحـوي كـه براسـاس قاعـد    ) 125همـان، ص  . (گـردد  صدور خاص هم فـرض مـي      
   الواحـد  ةالبته اينهـا همـه در حـالي اسـت كـه در مبحـث قاعـد              . ظلمت باشد  + تواند دو امر نور    مثلاً نمي 

  جويـد    آورد و از آن بـراي اثبـات وحـدت صـادر اول مـدد مـي                  شيخ اشراق به مـسأله سـنخيت روي مـي         
  ).همان(

ات محـضند      انـوار اسـفهبدي و مـافوق آن       « معروف از شيخ اشـراق را كـه          ة اين آموز  )سوم   ، »هـا انيـ
  دانيم ايـن آمـوزه مـورد پـذيرش حكيمـي چـون صـدرالمتألهين                 ويژه اينكه مي   هب. توان ناديده گرفت    نمي

  » جعـلاً «اهميت اين آموزه در بحث كنـوني مـا از آن روسـت كـه نـسبت اصـالت ماهيـت            . گيرد  قرار مي 
  هيـت ندانـسته    به فيلسوفي داده شده اسـت كـه فراتـر از جهـان غواسـق را اصـولاً داراي ما              8»تحققاً«و  

ــثلاً. (اســت ــار ) 115-116 ، ص1، ج 1380ســهروردي، : م ــضاوتي درب ــه ق ــام هرگون ــابراين، در مق    ةبن
زيرا آنچه از تأمل در مورد اين آموزه دركنار ديگر    .  او را بهيچوجه نبايد ناديده گرفت      ةشيخ اشراق اين آموز   

   بـه بخـشي از مجعـولات، يعنـي          شود آن است كه ظـاهراً ماهيـت داشـتن تنهـا             هاي او حاصل مي     آموزه
  به همين دليل هم تمـايز انـوار منحـصراً تمـايزي تـشكيكي              . غواسق يا همان جهان مادي، مربوط است      

  گـردد ايـن اسـت كـه سـهروردي لااقـل در بخـش انـوار صـادره از                      آنچه از اين مطالب نتيجه مي     . است
  و اين خـود يـادآور نـوع تفكـر          . نه چيزي ديگر  نورالانوار مجعول حقيقي و بالذات را بايد نور دانسته باشد،           

  ابن سينا درباب سنخيت وجود بـا وجـود اسـت كـه اينـك جـاي خـود را بـه سـنخيت نـور بـا نـور داده                               
 صـدور نـور از نـور آيـا بـر            ةدر واقع : درنتيجه، سؤال مطرح درآنجا در اين مورد هم قابل طرح است          . است
اش محدوديت نورالانوار به حدود عدمي خواهد بود كه بطلانش           شود؟ اگر آري، لازمه      نور افزوده مي   ةداير

  . آشكار است
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 در تقسيم دوشقي نور و ظلمت، جايگاه عالم ميانه يا همان خيال منفصل چندان صـورتبندي                 )چهارم
همچنـين ازحيـث اينكـه مجعـول        . صريحي نشده است تا معلوم شود از سنخ نور است يا از سنخ ظلمـت              

ويژه آنگاه كه در نظر آوريـم        هكثرات ماهوي يا نور، اين ابهام قوت مي گيرد، ب         : يستبالذات در آن عالم چ    
از يكسو كثرت ماهوي و تمايزاتي همسان با عالم مادي در عالم وسيط پذيرفتـه شـده اسـت، و از سـوي                       

نفـس انـسان   (ديگر، چه بحكم ميانه بودنش و چه بحكم اينكه علي القاعده مربوط به نفـس كلـي عـالم                  
  . است، بايد مسانخ با نور اسفهبدي عالم باشد) ركبي

   مهـم و ذاتـاً اشـراقي       ةمانـد كـه بـه قاعـد          الواحـد در حـالي وفـادار مـي         ة شيخ اشراق به قاعد    )پنجم
اي نداشـته      توجـه وحتـي اشـاره      - چنانكه در هيچ موضع ديگري     -بسيط الحقيقه كل الاشياء در اين مقام      

  نـه فاعـل بـالتجلي،      (ين اسـاس نورالانـوار را فاعـل بالرضـا           اوبر هم ـ ). 107-108، ص   2همان، ج (است  
  داند، چرا كـه در فاعليـت بالرضـا علـم تفـصيلي پيـشيني در مقـام ذات نورالانـوار لازم                        مي) و نه بالعنايه  

  بـه همـين دليـل    ). 150-153 همـان، ص  (شـود      فعـل مطـرح مـي      ةنيست، بلكه تفـصيل تنهـا در مرتب ـ       
  و ايـن خـود     ) 152همـان، ص  . ( در مرتبـه ذات را اجمـالي دانـسته اسـت           او نيز، همانند ابـن سـينا، علـم        

  نفـسه، حـاكي از ايـن نيـز      ايـن، فـي  .  اوسـت ةدر انديـش » كثرت در وحدت«بهترين گواه بر فقدان آموزه      
  هست كه حكيم اشراقي ما براي صدور كثرات از وحدت محض، بـدين معنـا كـه منـشأ را در خـود مبـدأ                         

ترين  نهايي) ارباب انواع ( عرضيه   ةزيرا انوار قاهر  . تبييني نهايي ارائه نكرده است    يگانه هستي جستجو كند،     
  اند، و توجه داريـم كـه تلقـي وي از اربـاب انـواع نـوعي                   موجودات براي توجيه كثرت ماهوي قلمداد شده      

  نـوار  هـا را منحـصر بـه ا         او عليرغم پـذيرش مثـل افلاطـوني، آن        . ذاتي از مثل افلاطوني است      تلقي برون 
كـه رويـه معمـول حكمـاي        - 10 و از تفـسير درون ذاتـي       9دانـسته ) انوار متكافئ يا اربـاب انـواع      (عرضي  

  او .  از مثـل قـانع شـده اسـت         11 آشكارا اعراض نمـوده و بـه تفـسير بـرون ذاتـي             -نوافلاطوني بوده است  
   در صـدور را     ها را مخلـوق فـرض كـرده، در صدورشـان از نورالانـوار هرگونـه معيـت                  برهمين اساس آن  

توان ادعا كرد كه      به همين جهت، و نيز به ديگر جهات مذكور، مي         ).  به بعد  154 همان، ص (كند    انكار مي 
شيخ اشراق نيز منشأ ماهوي كثرات را در مبدأ نهايي هستي، يعني در خود نورالانوار جستجو نكرده است،                  

در ايـن مقـام   » كثـرت در وحـدت    «اي  كه چنان كه گفته شد، نمايانگر آن است كه فيلسوف مـا بـه معن ـ              
اعتنا بوده و به جاي آنكه كثرت را در وحدت نورالانوار منظور كند، آن را به مادون ذات نورالانوار تنزل                      بي

. كنـد   او همچنين براي اشياء ترتيب در صدور، هرچند متفاوت با ترتيب مشائين، پيـشنهاد مـي               . داده است 
  )132-148 همان، ص(

  دي اين اسـت كـه هـم كثـرت طـولي و هـم كثـرت عرضـي از نورالانـوار صـادر                  حاصل تفكر سهرور  
  : گردد مي
تـرين مرتبـه خـتم     شود و به سنخ ظلمـات و غواسـق در نـازل       كثرت طولي كه از سنخ نور آغاز مي       ) 1(
كثرت عرضي، يكي از سنخ نور كه همان ارباب انواع يا مثل نوريه است، و ديگري از سنخ                  ) 2(شود، و     مي
  . خ غاسقبراز
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كند و آن عدم تباين انوار         ويژگي مهمي در سهروردي وجود دارد كه اورا از ابن سينا متمايز مي             )ششم
هاست، يعنـي قلمـرو انـوار و قلمـرو غواسـق،              از دو قلمروي كه او قائل به موجوديت آن        . از يكديگر است  

الامتياز انوار هردو مربـوط بـه          مابه الاشتراك و   قلمرو انوار داراي وحدت و تمايز تشكيكي است، يعني مابه         
از اينرو براي او صدور هر نوري از مبدأ نور به معناي انتقال يـا انفـصال نيـست،                   . ذات و حقيقت نور است    

چنان كـه پيداسـت،     ).  به بعد  137، ونيز   128-129همان، ص   (است  » از آن «توان گفت كه      بلكه تنها مي  
. رسـاند   هاي نوعاً وحدت وجودي مي       سهروردي را با انديشه    اين مطلب بخودي خود تاحدي قرابت انديشه      

اما در عين حال وجوه اختلافي نيز دارد، زيرا در آن عبارت به تصريح چنين حكمي را تنها براي سنخ نور،                      
در دار هستي قائـل اسـت كـه بـا     » ظلمت«اين در حالي است كه او به سنخ     . ونه ظلمت، قائل شده است    

، كـه  »»عدم النـور فقـط  «او جوهر غاسق را به    . يچ گونه سنخيت ذاتي با نور ندارد      آنكه موجود است اما ه    
كند، اما در عين حال غواسق نيز از همان مبـدأ             نور را بهيچ وجه به باطن ذات آن راهي نيست، تعريف مي           

  . گردند و لذا موجود هستند نور صادر مي
از آن « يـا انفـصال و تنهـا اكتفـا بـه معنـاي        مذكور درباب صدور، يعني نفي انتقـال و   ةبنابراين، ضابط 

زيـرا تبـاين    .  بخشي از صوادر، يعني برازخ غاسـق، قابـل اعمـال نيـست             ة، شايد بنظر برسد در بار     »بودن
دارد، و   ما را از اعمال اين آموزه درباب صدور غواسق برحذر مـي     - لااقل در بدو نظر    –سنخي نور و ظلمت   
يك كثرت تبايني مواجه هستيم، زيرا خط بظاهر پررنگ و صريحي كه            رسد در اينجا با       درهرحال بنظر مي  

كشد، ما را در اين كـه از وجودشناسـي او تـصويري               شيخ اشراق ميان جهان نور و جهان برازخ غاسق مي         
  . كند وحداني دريافت كنيم، منع مي

  هي يعنـي ممكـن اسـت بـراي بدسـت آوردن تـوجي         . اما شايد هنـوز يـك راه حـل بـاقي مانـده باشـد              
» عـدم النـور فقـط   «شناسي او، با توجه به اينكه كثرات عرضيِ غواسق به تعبيـر خـود او              درست از هستي  

  هستند، بتوانيم اين پرسش را بميان آوريم كه پاسـخ مثبـت بـه آن همـان راه حـل احتمـالي مـا خواهـد                          
  شناسـي    يـك هـستي   شناسـي او را بـه         دهد كه هستي     تعاليم سهروردي به ما اجازه مي      ةآيا مجموع «: بود

  تفــسير كنــيم، يعنــي آيــا در ايــن چــارچوب  ) البتــه در مــدلي نظيــر اهــل ذوق(نوعــاً وحــدت وجــودي 
تفسير كرد؛ به اين معنا كه بگوييم كه ماهيـات غواسـق ظهـور جهـان                »» ظهور«را به   » صدور«توان    مي

  »نورند ؟
» ظلّ«وريم كه او گاهي از تعبير       گيرد كه به ياد آ      تمايل به پاسخ مثبت به چنين پرسشي آنگاه قوت مي         

براين اسـاس، خـواهيم توانـست تبـاين         ). 155 و   146همان، ص   (براي قلمرو ظلمت استفاده كرده است       
شناسـي اهـل ذوق ميـان حـق و            را با غواسق از همان نوع تبايني بدانيم كه در هـستي           ) مصدر(نورالانوار  

اين نبايـد غافـل شـد كـه او ظـل و سـايه نـور را        درعين حال، از . أظلال و مظاهر آن قابل دريافت است    
آيـا  » موجوديـت «داند، كه بايد بررسي شود كـه مـراد دقيـق او از     و وجوديافته از مصدر نور مي     » موجود«

توانيم آن را چنان كه گفتيم بـا اهـل ذوق كـلاً، ويـا بـا       دريافت وجود حقيقتاً از مبدأ نور است، يا آنكه مي        
كنـيم كـه تطبيـق        اين را نيز تكـرار مـي      . بودن ماسوا تطبيق دهيم   » موجود «محقق دواني و مقصود او از     

درست وقضاوت نهايي زماني ميسر خواهد بود كه بتوانيم تطبيقي كامل را ميان وجـود و نـوراز يكـسو، و                     
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طلبـد كـه در       تحليل بيشتر اين مطلب خود مجال اوسعي را مي        . ظلمت و ماهيت از سوي ديگر ارائه كنيم       
  12. حاضر نيستةل مقاةحوصل

  : مباني ابن عربي. 3

ظهور عـين حـق در مجـالي    : »ظهور«وحدت شخصي وجود؛ تحويل جعل و صدور به  
ونيز ظهور اعيان در عين واحد حق؛ ظاهر عين باطن است ؛ وحدت حق مرجع هر نـوع                  

 ةبسيط الحقيقه كـل الاشـياء؛ رد قاعـد        : كثرتي است، زيرا كثرت با وحدت تقابل ندارد       
بمعناي مأخوذ نزد حكماء و تفسير آن به معنايي ديگر در چارچوب ظهور؛ قول به               الواحد  

  از براي اعيان » )بجاي وجود(ثبوت علمي «
 وجـود اسـت و سـاير    ةهاي ابـن عربـي اصـل اصـيل وحـدت شخـصي             آموزه ةترديد ركن اصلي هم     بي
 ابن عربي، وجود منحصراً     ةديشبراساس وجود شناسي حاكم بر ان     . هاي او بواقع بر اين اصل استوارند        آموزه

؛ همو،  81 و   55، ص 1370ابن عربي،   ( محضند   ة كثرات ماسوا ظهوراتي از آن وجود يگان       ةحق است و هم   
كه همان نفََسِ متنفِّس است، جـز بـاطنِ متـنفِّس نيـست، و در               »» ظاهر«). 211، ص   3، ج فتوحات مكيه 

  ) 476؛ 396، ص 2، جفتوحات مكيه. (است» باطن«عين » ظاهر«نتيجه 
  :هاي او كه بنحوي با بحث كنوني ما ارتباط دارند چنين است از ديگر آموزه

 منطقي عليـت فلاسـفه      ةگرداند، زيرا لازم    بازمي» ظهور« را به معناي     "صدور" ابن عربي معناي     )اول
 ،فتوحـات مكيـه   . (كنـد    وجود و توليد است او بصراحت معناي عليت فلسفي را رد مـي             ةفزوني گرفتن داير  

  ) 81، ص 1370؛ همو، 452-453، ص3؛ ج434، ص2ج
  بـه همـين دليـل،     . كنـد    معمول نزد حكمـاء رد مـي       ة الواحد را به آن معنا و شيو       ة ابن عربي قاعد   )دوم

ي                                  او با طرح آمـوزه اعيـان ثابتـه كـه لـوازم اسـماء و صـفات در مرتبـه حـضرت علمـي يـا حركـت حبـ
  بمـاهو  -هور اول كه ظهور ذات بر ذات است، و هنوز ماسـوا             شوند، كثرت را در همان مرتبه ظ        انگاشته مي 

  ). 280-281، ص 3؛ ج100 و90-91، ص1، جفتوحــات مكيــه(كنــد   دركــار نيــست، مطــرح مــي-ماســوا
  او، بـرخلاف  ) 57، ص2، جفتوحـات مكيـه  (.  الواحـد غيـر از تلقـي حكمـاء اسـت     ةتلقي ابن عربي از قاعد   

  وجـود حـق در كثـرت بـه معنـاي تحققـش در احـديت هـر                  «: كنـد   حكماء، اين قاعده را چنين تلقي مي      
  و همـين اسـت معنـاي از واحـد          . نيافتـه اسـت   » ظهـور « است، لذا جـز واحـدي از او          13يك از موجودات  

  حـقٌ  " يـا    "وحـدت در كثـرت    " همـان    "وجـود حـق در كثـرت      "مـراد از    » .شـود   جز واحـد صـادر نمـي      
   بـه معنـاي     "حـق در احـديت هريـك از موجـودات         تحقق  "تعبير  .  است "نفس متنفِّس " ويا   "مخلوقٌ به 

  بـدين  .  حيـث وحـداني سـاري دركثـرات اسـت          " نفـَس رحمـاني    " يـا    "حقٌ مخلـوقٌ بـه    "اين است كه    
  ترتيب اصولاً فرقي نيست ميان اينكـه بگـوييم، كثـرات اعيـان مجلـي و مظهـر حـق تعـالي شـده انـد،                          

  آنكـه از منظـري ديگـر بگـوييم عـينِ ذات      يعني ظهور حق به يك تجلي واحد ساري در كثير اسـت، يـا          
، 1370؛ همـو،    211، ص   3؛ ج 57، ص   2، ج فتوحـات مكيـه   . (مجلي و مظهر همه اسـماء و رسـوم اسـت          
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  اين بـدان معناسـت كـه وجـود احـدي حـق در دار وجـود ثـاني نداشـته، هرگونـه كثرتـي تنهـا                           ) 81ص
  ، پـس حتـي ظهـور ماهيـات و          از طرفي چـون تقـدم و اصـالت از آنِ وجـود حـق اسـت                . ظهور آن است  

  پــس هـم ذات مظهــر كثـرات اســت و هــم   . اسـماء و رســوم نيـز بــه وجــود يگانـه حــق وابـسته اســت    
  تـوان از نـو فهـم          بـسيط الحقيقـه كـل الاشـياء را مـي           ة كه از اين منظر اخير قاعـد       14كثرات مظهر ذات،  

   15.كرد
  صرار بر تابعيـت علـم حـق نـسبت           آنچه در مطلب دوم گفته شد همه درحالي است كه وي با ا             )سوم

ــوم   ــه معل ــات(ب ــه،فتوح ــان ج211، ص3  ج مكي ــز رك16، ص4؛ هم ــو، . ؛ ني   ؛ 81-83، ص1370هم
  تواند شبهه بينونت و مغايرت كثـرات مـاهوي را نـسبت بـه وجـود                  ، كه مي  )122-125، ص 1370جامي،  

  . شـود   ايـن مـسأله روبـرو مـي       حق تقويت كند، بنحوي رازآلود و معماگونه، چنانكه رويه معمول اوست، با             
  اسـت  » ظهـور « بـه حكـم آنكـه        -كند كه كثرات ظهورات از عين واحد          ابن عربي بر اين نكته تأكيد مي      

    تنهـا و تنهـا       -) به معناي صـريح كلمـه مـستلزم سـنخيت توليـدي اسـت              "صدور"زيرا  (،  "صدور"ونه  
   معنـا را كـسي دريابـد بـازهم          برحسب اختلاف قوابل است، ونه از حيث خود عـين، و اگـر حقيقـت ايـن                

ــار   ؛ نيــز 458، ص 2همــان، ج. ( الواحــد بــرايش معلــوم خواهــد شــد ة قاعــدةبطــلان قــول حكمــا در ب
   16)473-475ص 

بخوبي روشن است كه ابن عربي در اين مقام منشأ كثرت را، نه در احديت ذات، بلكه در قوابل و اعيان                     
ابـن عربـي،    . ( نيز آشكار اسـت    »والعلم تابع «مشهور او يعني    كند، كه همين معنا در آموزه         ثابته توجيه مي  

اما چون وجود حق بـر همـه كثـرات و قوابـل              ) 15-16، ص   4، ج فتوحات مكيه ؛ نيز   98-99، ص   1370
 علـم   ةبنـابراين، تبعيـت مـذكور در بـار        . تقدم دارد، ازاينرو، خود كثرات و ظهورات بواقع تابع محض اويند          

 »والعلم تـابع  «متضمن استقلال و استغناء اعيان نسبت به حق تعالي باشد، بلكه            تواند    نسبت به معلوم نمي   
 او  17.را بايد در راستا و هماهنگ با اصالت وجود حق و تقدمِ بالحقِ وجود نسبت به كل ماسـوا فهـم كـرد                      

 ص  ،2، ج فتوحات مكيه . (حتي آشكارا اعيان ثابته را فقير علي الاطلاق نسبت به غني مطلق برمي شمارد             
57 (  

   "ثابـت "همچنين بايد افزود كه ابن عربي چون اعيان ثابته را نـه موجـود و نـه معـدوم، بلكـه صـرفاً                        
  ها را علامت و نشانه اي بـراي حـق بيانگـارد،          ، بيش از آنكه بخواهد آن      18)474ص ،2 همان، ج (داند   مي

  بـاز خـود تأييـد و تأكيـدي         و ايـن    . نشانه و علامتي بر خود عالم در وجود و عين حق بحـساب مـي آورد               
  سؤال اين بود كه اعيان و احكـام آنهـا نـشأت يافتـه از وجـود       .  اوست "والعلم تابع "ديگر بر آموزه رازآلود     

  . تبعيـت علـم از معلومـات، تنهـا بظـاهر پاسـخي منفـي بـه ايـن سـؤال خواهـد داد                       . باشند يا نه   حق مي 
؛ 476، ص2 ابـن عربـي، همـان، ج   (جامعيـت حـق دارد     جمع الاضداد بودن و    ةزيرا او تعاليمي را نيز دربار     

 بسيط الحقيقه كل الاشياء و نـشأت يـافتن همـه چيـز از آن ذات احـدي                   ةكه آشكارا از قاعد   ) 479-478
  . حكايت دارد

، 1 همـان، ج ( مي داند، "علم حق به عالم   " را عين    "علم حق به ذات خود    "بعلاوه ابن عربي بصراحت     
ــصري، 90-91ص  ــز قي ــد  19)49، ص 1375 ؛ ني ــه قاع ــه بوضــوح ب ــه اي اســت ك ــن گفت ــسيط ة اي    ب
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زيرا جامعيت حق ناظر بـه همـان        . گردد، و تأكيدي بر احديت و صرافت حق جلّ و علاست            الحقيقه بازمي 
 همچنين ترديـدي در     20. بودن است  "كلهّ الوجود " بودن ملازم با     "كلّ الوجود "وحدت و صرافت است، و      
لوازم اسماء و صفات حق، و بحكم لزوم بايد تابع اسماء و صفات، و              ) يا ماهيات (اين نيست كه اعيان ثابته      

برخلاف فقـدان تـوجيهي فلـسفي        –با اين توضيحات كاملاً معلوم است كه        . بطريق اولي تابع ذات باشند    
 ة در عرفان ابن عربـي و مبتنـي بـر قاعـد            -براي صدور كثرات ماهوي در سنت مشائي و حتي اشراقي ما          

  حقيقه، توجيهي براي نشأت گـرفتن كثـرات مـاهوي يـا همـان اعيـان ثابتـه از احـديت محـض                      بسيط ال 
تـداوم  ) يعني قاعـده مـذكور    (ارائه شده است، توجيهي كه بعدها نيز در حكمت متعاليه همراه با مبناي آن               

  .يابد مي
   تـرددي   براساس آنچـه گفتـه شـد، اگـر        .  رازآلودي و امر بين الامرين بودن حكم وجود است         )چهارم

  زيـرا  . در گفته هاي ابن عربي مشاهده مي كنيم نبايد آن را بمنزله ترديـد، تنـاقض يـا تهافـت بيانگـاريم                     
  فرق بسيار است ميان ترديد كه نشانه جهل است، و تردد كه نشان از معرفـت بـه ماهيـت رازآلـود وجـود                    

  اين همـان حكـم بـه امـرٌ بـين الأمـرين،       . اين تردد گريزناپذير، و حاكي از مقام تشبيه و تنزيه است . دارد
  يعني تردد ميان مقام تشبيه و تنزيه است، كه نـه محـصول جهـل بلكـه ثمـره تـام معرفـت بـه حقيقـت              

ق، 1383؛ نيـز ملاصـدرا،     211-212، ص   3، ج فتوحـات مكيـه   ابن عربي،   . (وجود و احكام و شؤون آنست     
  ) 372-377، ص 6ج

 ـ «آنجا كه ما آن را حتي بنوعي در خود قاعده           رازآلودگي ويژگي ذاتي وجود است، تا         هبسيط الحقيق
زيرا در بخش نخـست قاعـده كـل الاشـياء          .  هم مشاهده مي كنيم    »كلّ الأشياء و ليس بشيء منها     

اين درواقع دوراني اسـت  ! ها را از ذات بسيط ادعا مي كنيم بودن ذات بسيط، و در بخش دوم نفي همه آن 
وصل به حق و معيت قيومي او با عالم كون و خلـق، و ميـان مقـام تنزيـه و              ميان مقام تشبيه، يعني مقام      

  :تقديس صرف

  شـود، و تنـوع و تكثـر صـور در      پس اين بابي است كـه در آن حـق از خلـق ممتـاز مـي            « 
  آن عيني كه اين صور در آن ظهور يافته اند، تـأثير نخواهـد داشـت، همانگونـه           .) وحدت م (

   ».اعـراض در جوهريـت خـود تغيـري نخواهـد يافـت            كه جـوهر بخـاطر ظهـور احـوال و           
  )480، ص 2همان، ج. ك.؛ نيز ر473-474همان، ص(

وضوح نسبت حق و خلق را به نسبت جوهر و عرض تـشبيه كـرده اسـت، و     هدر اين عبارت ابن عربي ب     
. دليل آن هم اينست كه در هردو مورد نسبت همان نـسبت ظـاهر و بـاطن، يـا شـأن و ذي شـأن اسـت                 

هاي ملاصـدرا در    تشبيه به جوهر و عرض، و نيز در آموزهةهاي عرفاي سپستر دربار اين آنچه درآموزه  بنابر
هاي ناب   ترديد ميراثي است كه از گنجينه انديشه       شود، بي   خصوص تحويل ارتباط علّي به تشأن يافت مي       

، 1382را،   ؛ سـبزواري، در ضـمن ملاصـد        80 و   75، ص 1375قيصري،  . (ابن عربي سرچشمه گرفته است    
خود همين نسبت مـذكور نيـز بعينـه نـسبتي         )  و نيز حاشيه مرحوم آشتياني درهمان صفحه       491-492ص
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زيرا عرض نسبت به جوهر، ظاهر      . رازآلود است كه نه حمل مواطأه را بسهولت برمي تابد و نه سلب آن را              
 بوجـه همـان اسـت و        نسبت به باطن، شأن نسبت به ذي شأن، نه همان است و نه غير آن است، چنانكه                

  !بوجه نه آن است
  وحـدت محـض، يعنـي وجـود محـض      » ظهـور «بنابراين، در چشم اندازي اينگونه به عرصـه هـستي،       

  يابـد، گرچـه ايـن ظهـور خـود در عـين             ماهيات و معاني تحقـق مـي       "كثرت"كه أحد است، منحصراً در      
چنانكه خواهـد آمـد، ملاصـدرا و        و  ) 480؛  473-474، ص 2، ج فتوحات مكيه ابن عربي،   . (واحد حق است  

  بخـوبي معلـوم اسـت كـه     . كننـد  حكيم سبزواري نيـز در اوج انديـشه خـود بـه همـين معنـا اذعـان مـي          
 دارنـده وجـود شـود،       ً و براي خـود    حقيقتادر اين نگرش صدور يا مجعوليت وجود، به اين معنا كه ماهيت             

  . معناست بي

  : مباني محقق دواني. 4

؛ "منتسب به وجود حق" ند به معناي "موجود"ماهيات : ودوحدت وجود و كثرت موج  
) در پنـاه انتـساب بـه جاعـل        (عليت و صدور در وجود بي معناست ولذا مجعول حقيقي           

 انـد؛   "ممتنـع "ماهياتند؛  صدور به معناي ظهور است؛ ماهيـات صـرفنظر از انتـساب               
  سنخيت توليدي بكلي منتفي است 

  او قائـل   . دانـد  وق تألهّ، و لذا متعهـد بـه آمـوزه وحـدت وجـود مـي               محقق دواني خود را در زمره اهل ذ       
  ، كـه بـراي     "انتـساب "برطبـق نظريـه مـشهور او بـا عنـوان            .  اسـت  "وحدت وجود و كثرت موجـود     "به  

   مخــتص -البتــه بــه همــان معنــاي ظهــور-شناســي او مطــرح گرديــده اســت، مجعوليــت  بيــان هــستي
  هيـات را بـي آنكـه ازلاً و ابـداً برخـوردار از وجـود باشـند،                  او برطبق ميـراث اهـل ذوق، ما       . ماهيات است 

  ، تلقـي   »شـيء انتـسب الـي الوجـود       «، به معناي    "موجود"از راه انتساب به وجود حق شايسته اطلاق نام          
ــي، (كــرده اســت،  ــسبتها« را "انتــساب"و ايــن ) 208 و 129، ص1381دوان ــادر همــه ن ــد مــي» م   . دان

  )176همان، ص(
  :  چنين آمده است الزوراءهرسالناي عليت در تلقي دواني از مع

  علت يك شيء در حقيقت آن اسـت كـه سـبب خـود آن شـيء باشـد، زيـرا آنچـه مـثلاً                         «
  علت ظهور شيء است در حقيقت علت خود آن شيء نيـست بلكـه علـت يكـي از اوصـاف                     

  همـان،   (».اسـت، و ايـن مطلـب آشـكاري اسـت          )  يعني علـت ظهـور آن شـيء       (آن شيئ 
  ) 174ص 

  حقق دواني با طرح يك كبراي كلي اظهار مي دارد كه علت حقيقي هـر چيـزي آن اسـت كـه علـت        م
  نيـست،  علـت خـود آن چيـز         باشـد،    علت ظهورچيزي خود آن چيز باشد، بنابراين اگر مثلاً علتـي          

  كـه بنـابر    - باشـد  "ظهـور وجـود   "براين مبنا، اگر علـت علـت        . بلكه علت وصفي از اوصاف آن چيز است       
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  و مـي دانـيم كـه       . دانـست » وجـود «تـوان آن را علـت خـود            ديگـر نمـي    - ايـشان چنـين اسـت      مشرب
  زيـرا در هـستي شناسـي او در دايـره           . را منحصر به ذات حق تبـارك و تعـالي مـي دانـد             » وجود«دواني  

الاعيـان  «او اين مبنا را بر قـول مـشهور اهـل ذوق             .  مطرح نيست  "موجود حقيقي "يا  » وجود«ممكنات  
 استوار مي سازد، و در پايان انتـساب يـا موجوديـت ماهيـات را بـه معنـاي           » الوجود ه ما شمت رائح   هالثابت

  : داند مي» ظهور«

  مقصود اين است كه همـه حقـايق آنگـاه كـه مـستقل و مبـاين الـذات بـا علـت لحـاظ                         «
  - شوند، چنانكه در انديشه محجوبين از حقيقـت چنـين اسـت، در آن صـورت ممتنـع انـد                   

  انـد بـدين خـاطر        اما اينكه از حيـث وجـود ممتنـع         - ث وجود و چه از حيث ظهور      چه از حي  
  است كه جز واجب بذاتـه محـال اسـت كـه موجـود حقيقـي باشـد، و امـا اينكـه از حيـث                          
  ظهور امتناع دارند، به دليل آن است كه ظهور منحـصراً از ارتبـاط موجـود بـا موجـود حـق                

   كـه از حيـث تبعيتـشان بـه ذات علـت و قيامـشان                آنگاه.  . .گيرد،   نشأت مي ) يعني وجود (
همـان، ص   (» .شوند موجودند، به اين معنا كه مرتبط با وجودند، يعني ظاهرند           به او أخذ مي   

207(  

  در . واقـع وصـف حـقّ تعـالي اسـت، نـه وصـف ماهيـات                هب» ظهور«دواني اين را نيز افزوده است كه        
  جودي به آن معنـا كـه در لـسان حكمـاء متـداول اسـت                نتيجه در دايره وجود و موجوديت هيچ ممكن الو        

  دركـار نيـست، ولـي از آن حيـث          » وجـود «به همين دليل در هيچ ماسوي، بمـاهو ماسـوي،           . وجود ندارد 
  » .كــه وجــود بنحــوي منتــسب بــه ماســوي اســت همانــا حــق متجلّــي شــده بــه ظهــور خاصــي اســت

  )207-208همان، ص(
  مـوزه بنيـادي وحـدت وجـود و أحـدي الـذات بـودن وجـود            براساس مطالب فـوق، و بـادرنظر آوردن آ        

  ماهيـات كثيـره گرديـده اسـت، بخـوبي      ) يعنـي ظهـورِ   (، دليل اينكه دواني قائل به جعـل و صـدور            )حق(
  زيـرا اگـر قـرار باشـد عليـت در چـارچوب وحـدت وجـود                 ) 190-197،  182همـان ص    . (گردد  معلوم مي 

 خود خواهد بود    علت ظهورِ ) حق( وجود به خود بگيرد، وجود       تفسير شود، و در نتيجه معناي ظهور و تجلّيِ        
بنابراين آنچه حكماء درباب تعلق عليت و جعل به وجـود گفتـه انـد، از نظـر او               ). علت خود (نه علت وجود    
  . مردود است

  همچنين با توجه به نفي عروضِ خارجيِ وجـود بـر ماهيـت، يعنـي نفـي هليـت مركبـه تـصور كـردن            
  » وجـود «و ماهيت، كه مورد قبول همه حكماء است، نمـي تـوان گفـت كـه جاعـل جاعـلِ                     ارتباط وجود   

  است، چرا كه چنـين فرضـي مـستلزم پـذيرش جريـان قاعـده فرعيـه دربـاب ارتبـاط وجـود بـا ماهيـت                        
  . است

 -بنابگفتـه حكمـاء   -توان پرسيد كه اگر وجود خود مجعول حقيقي نيست، وماهيت هـم كـه                 اكنون مي 
عنوان مجعول خواهيم داشت، پاسـخ دوانـي         هيت و قبول وجود را ندارد، پس چه چيز را ب          شايستگي مجعول 
  : به او اين است 
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نامجعول بودن ماهيات به اين معناست كه مثلاً كون الانـسان انـساناًً محتـاج بـه فاعـل                   «
زيرا مقصود ما اينست كه ماهيـات بـذاتها         . نيست، واين با آنچه ما ذكر كرديم منافي نيست        

  ) همان(» ر فاعل هستند و بعد از اين به تاثير ديگري محتاج نيستنداث

البته با در نظر داشـتن اينكـه جعـل و مجعـول             (مقصود اين است كه ماهيات مجعول به جعل بسيطند          
بـدين ترتيـب هـيچ نـشاني از         . ها محتاج جعل تـأليفي نيـست       ولذا ذات و ذاتيات آن    ) دراينجا يعني ظهور  

توان گفت كـه وجـود واحـد          و در يك جمله مي    . توان يافت   ين تبييني از عليت نمي    سنخيت توليدي در چن   
براين اساس، با فهم درستي از معناي انتساب محقق دوانـي، و    . متجلي به كثرات ماهوي شده است     ) حق(

اش خوانده است، جمع ميان قول دواني و ديگر عرفـاي شـامخ كـار                با عنايت به آنچه قيصري نزاع لفظي      
  .رسد  بنظر نميدشواري

  داننـد،   اين را نيز يـادآور شـويم كـه اهـل ذوق هيچگـاه ماهيـات را برخـوردار از وجـود حقيقـي نمـي                         
  . شـمارند  ، يعني در ظلً وجود حق برمـي       "وجود حكايي يا ظلّي   "ها را به لحاظ       خواندن آن  "موجود"بلكه  
   بلكـه مـضمحل و منـدك         حـق نيـست،    "وجود حقيقـي  " در مقابل و قسيم      "وجود حكايي يا ظلّي   "اين  

  در آن اســت، و ايــن آشــكارا بــرخلاف آن چيــزي اســت كــه مــا در عــرف حكمــاء از تقــسيم وجــود بــه 
  مـا همـين معنـا را بـار ديگـر در ملاصـدرا خـواهيم                . فهمـيم  واجب و ممكـن در معنـاي صـريح آن مـي           

  .يافت

  : مباني ملاصدرا. 5

    بــالتجلي و دروحـدت وجـود بـه دوبيـان تــشكيكي و شخـصي؛ قـول بـه فاعليـت        
  ؛ مجعوليـت وجـود دركنـار نفـي         "جعـل " و   "صـدور "عين حال پايبندي بـه معنـاي        

  ؛ معتبـر   )يعني قـول بـه وجـود حكـايي و ظلّـي بـراي ماهيـات               (وجود حقيقي ماهيات    
   الواحد كه متكـي بـر تقابـل وحـدت و كثـرت اسـت دركنـار پـذيرش                    ةدانستن قاعد 

   اســت؛ وحــدت موضــوع معتبــر در  بــسيط الحقيقــه كــه نــافي چنــين تقــابليةقاعــد
ــاقض وحــدت جــسماني وضــعي   ــسأله  ) عــددي(اصــل تن ــو در م   اســت؛ طرحــي ن

  سنخيت
كنـد، در مواضـعي هـم، در       ملاصدرا با آنكه بر مجعوليت وجود در همه آثـار خـود مـصرانه تأكيـد مـي                 

، معتقـد اسـت     چارچوب فاعليت بالتجلي دانستن خداوند منشأ و اصل همه ماهيات را در عالم الهي دانسته              
كه اين باب از معرفت، همان مسلك عرفاي محقق و علمـاي الهـي اسـت كـه معتقدنـد صـور متنـوع و                         

 بـسيط الحقيقـه     ةمتخالف صور حقايق اسماء الهي و از صقع ربوبي اند، و دليـل آن را همـان مفـاد قاعـد                    
  :داند مي
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ي نحـوه اعـلا و      هرآنچه در عالمي از عوالم موجود است، در عالم اعـلاي الهـي و اسـمائ               «
؛ نيـز   32، ص 7ق، ج 1383ملاصـدرا،   (» .اشرفش بر وجه بسيط تر و مقدس تر موجود است         

، 1882؛ همـو    347، ص   9 وج 10، ص 7ج: ويـژه  ه؛ و ب  300،  291،  45، ص 2؛ ج 353، ص 1ج
  )245 و 188-189ص

حقيقـه   بـسيط ال   ةو درواقع همان قاعد   » كثرت در وحدت  «آشكار است كه اين آموزه دقيقاً همان آموزه         
شود و مـا   در اين چشم انداز نشأت گرفتن كثرت از واحد بسيط محض بخوبي تبيين مي. كل الاشياء است  

 الواحد و مباحث مربوط به آن شكل مي گيـرد، بيـرون مـي بـرد، و در                   ةرا بكلي از فضايي كه در آن قاعد       
بـراي  . انـد  وف به آن بودهكند كه حكماي راسخ در علم معط     نتيجه، افق ديد ما را به آن سمتي هدايت مي         

زيرا جامعيت وجودي يا كثـرت      .  بودنِ ذات احدي و بسيط، هيچ مؤونه زائدي لازم نيست          "مصدرِ كثرت "
-164، ص   1380نيز همـو،    . (در وحدت آن يگانه محض، حكم ضروري براي بساطت و احديت آن است            

162 (  
   الواحــد نيــست، بلكــه ةاز قاعــدآنچــه در بــالا از ملاصــدرا نقــل گرديــد، در موضــع بحــث ملاصــدرا 

  ها هم انديـشي خـود را بـا اهـل ذوق و عرفـان اعـلام                  از جمله مواضع معدودي است كه ملاصدرا در آن        
 اسـتوار  "وحـدت وجـود  " و "اصالت وجود "ترديدي نيست كه اين مطالب بر دو اصل بنيادي          . كرده است 

  . است
رد نظر مشهور حكماء وفادار مانده است، تا آنجا كـه            الواحد تقريباً به همان معناي مو      ةملاصدرا به قاعد  

اين قاعده را از قضاياي بديهي مي داند كه در آن گاه به دليل خفاي اطراف قـضيه در اذعـان بـه نـسبت                        
 -راسـتاي وحـدت وجـود     -اما درعين حال او واحد صادر شده از واحد مـصدر را در              . شود  ترديد حاصل مي  

.  مي داند كه بعينه اصل حيات ساري در آسمانها و زمين اسـت             "منبسطوجود  " يا   "نفس رحماني "همان  
 ) 189، ص1382ملاصدرا، (

رسد كه اگر ملاصدرا بخواهد كثرات عرضي را در چارچوب آموزه هاي مبتني بر وحدت وجـود                   بنظر مي 
ل افلاطـوني،  ها را در مرتبه فيض اقدس، يعني در قالـب اعيـان ثابتـه و يـا مث ـ                  تبيين كند، قاعدتاً بايد آن    

 و تبيـين داسـتان صـدور، بايـد          شرحبعلاوه او در    . كند  توجيه كند، كه البته به اين مسأله مكرراً اذعان مي         
 بسيط الحقيقه يا كثرت در وحدت را مورد توجه قرار بدهد، ملاحظاتي كه مجال               ةملاحظاتي از قبيل قاعد   

شود، سـلب     سينا و حتي شيخ الاشراق يافت مي       الواحد را به آن شيوه اي كه نزد ابن           ةاستدلال براي قاعد  
اما شگفت اينكه ملاصدرا با همان شيوه استدلال ابن سينا و شـيخ اشـراق، و بـا اتكـا بـه اينكـه                    . كند  مي
 ق، 1383ملاصـدرا،  . ( الواحد مي پردازدة منافي ذات واحد و بسيط است، به دفاع از قاعد          "كثرت معنايي "
ق تعالي فاعلِ كل، بصورت فاعل بالتجلي اسـت، پـس تحقـق كـل               در حاليكه اگر ح   ) 204-205، ص 2ج

، كه اين كاملاً منطبـق بـا        )225همان، ص ( حق به جميع ماسواست      "ذاتي"نشأت گرفته از علم پيشيني      
  .  بسيط الحقيقه استةقاعد
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Making) 

 ـ                 ةدر واقع قاعد   د،  بسيط الحقيقه به ما مي آموزد كه كثرات ماهوي از اسماء و صفات حق نشأت يافته ان
لذا همـه كثـرات مـاهوي منـشأ خـود را در همـان ذات       . و اسماء و صفات حق عين ذات احدي او هستند 

نيازمنـد تبيينـي بـه      ) كثرت در وحدت  (احدي دارند، و صدورشان، يعني تبعيت وجودشان از علم ذاتي حق            
يط الحقيقـه، و   بسةسبك مشائي نخواهد بود، يعني تبييني كه در آن هيچ نشاني از كثرت در وحدت، قاعد       

و چنانكه آخوند ملاعلي نوري بـه درسـتي مـي گويـد، پيـام               . تحقق ماهيات در جميع مراتب وجود نيست      
 بسيط الحقيقه اين است كه تعدد معاني و حيثيات لزوماً و هميشه مغاير با وحدت و بساطت نيـست،                    ةقاعد

از اينرو، برخلاف مفـاد    . مي گويد بلكه حتي گاه حكم ضروري آن است، همانگونه كه قاعده مذكور اين را              
گردد   ، تعدد جهات مفهومي، لزوماً منتج تعدد خارجي و عيني نمي          21 الواحد ةاستدلال معروف در اثبات قاعد    

ودرنتيجه نه تنها امتناعي نيست كه از واحد بسيط مطلق كثرات اشياء صادر شوند، بلكـه حتـي ايـن معنـا                 
 بسيط الحقيقه، به اين نكته مهم چنين   ةذيل استدلال بر قاعد   حكيم آقاعلي نوري    . ناگزير و ضروري است   

  :پرداخته است

  معاني متغاير و مفاهيم متخالفي كـه هـيچ تعانـدي ميانـشان نيـست، نـه تعانـد بالـذات                     « 
  و نه تعانـد بـالعرض، صدقـشان بـر شـيء واحـد و متفـرد از جهـت و حيـث واحـد محـال                   

  ه وقوع چنـين امـري در ذات واجـب اسـت             نمون 22.نيست، بلكه حتي وقوع هم يافته است      
كه با آنكه از همه جهات بسيط است، از جهت همان ذات بسيطش بذاته و بـدون وسـاطت                   

معاني اسماء حـسنا    .) چه وساطت في الثبوت و چه وساطت في العروض م         (هيچ امر ديگري    
. ننـد ك  بـر او صـدق مـي      ) و معاني متكثـري هـستند     (و صفات عليا كه ترادف معنايي ندارند        

  )9-10، ص1357آخوند ملاعلي نوري، (

 بـه جاعلـشان     -وجوداً و عدماً  - مي خوانيم كه ماهيات اشياء فاقد هرگونه ارتباط          اسفاراما از طرفي، در     
 بـسيط الحقيقـه، اعيـان ثابتـه و     ةحال آنكه بالاتر دانستيم آموزه هايي چون قاعـد      ) 253، ص 7ج. (هستند

و اما اگر مراد صدرالمتألهين از چنين       . كنند  احديت ذات جستجو مي   فيض اقدس، منشأ همه تكثرات را در        
 بوده است، هرچند فـي      » الوجود ه ما شمت رائح   هالأعيانُ الثابت «گفته اي همسويي با اهل عرفان در اصل         

نفسه گفته اي درست و سازگار با مباني وحدت وجود است، اما مي دانيم كه چنين مضموني در چـارچوب                    
 تحويل ارتباط حق و خلق به يك ارتباط علّي نمي گنجد، چنانكه قبلاً تصريح ابـن عربـي   عليت فلسفي و 

  .را بدين مطلب نقل كرديم
را به معناي وجود خاصِ خـود شـيء         » وجود«، كه در آن     "اصالت وجود "شيوه خاص ملاصدرا در بيان      

.  مطرح مي سازند، تفاوت دارد"وجود حق" صرفاً ة عرفا كه آن را در بار    "اصالت وجود "كند، با     بررسي مي 
وضوح در پاسخ و رفع شبهه قاعده فرعيه نيز يافـت كـه در آنجـا پاسـخي بـدين                    هتوان ب   اين تفاوت را مي   

، ولذا تخصـصاً از  )ثبوت الماهيه ("ثبوت الشيء"شود كه نسبت وجود و ماهيت از قبيل         مضمون اظهار مي  
اسخ، هماننـد بحثهـاي رايـج دربـاب اصـالت وجـود،             چنانكه پيداست در اين پ    . مجراي قاعده بيرون است   

اين درحالي است كه در نزد اهـل ذوق         . متعلقّ و مربوط دانسته شده است     ) ماهيت(به خود شيء    » وجود«
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را در دايـره  » ثبت لـه الوجـود   شيء«منحصراً حق است، و بنابراين، ما هيچگاه موجود به معناي » وجود«
  . ممكنات نخواهيم داشت

يد يادآور شد كه ملاصدرا علاوه بر اين پاسخ، سه نحو پاسخ ديگر براي رفع شبهه مـذكور ارائـه                  البته با 
ها بر مبناي وحدت شخصيه وجود و بنوعي اعراض از پاسخ اول و لوازم آن است،       كند كه دو نحو از آن       مي
 بـر   تعليقـات  ؛ سـبزواري،  137-140، ص 1382ملاصـدرا،   . (كنـد   واقع مدعاي كنوني ما را تأييـد مـي         هو ب 

گـاه بـا   : درواقع ملاصدرا دو نوع برخورد با مسأله داشـته اسـت  ) 453، درضمن همان، صالشواهد الربوبيه 
ايـن  . با مشهور حكماء نـوعي همراهـي كـرده اسـت          » شيء ثبت له الوجود   « به   "موجود"تحليل معنايي   

 فزوني يافتن عرصه وجود،      و قول به   -لااقل در حد اشكال   –همراهي به قيمت پذيرش ورود قاعده فرعيه        
اما گاهي ديگـر بـا طـرح معنـايي جديـد از      . و تبعات آن همچون محدوديت مبدأ و سنخيت توليدي است       

 بـه دو معنـاي      "موجود" برمبناي وحدت شخصيه وجود به تحليل معنايي         "وجود حكايي "وجود با عنوان    
ا بلكه دقيقتر شـيء هـو الوجـود كـه     موجود به معناي شيء ثبت له الوجود ي    ) 1: (متفاوت رضايت مي دهد   

 كه نوعي مجـاز و در نتيجـه   "ذو وجود حكايي او ظلّي" به معناي "موجود") 2(همان حق تعالي است، و     
با معناي اول صرفاً اشتراك لفظي دارد، يعني نه تواطي و نه تشكيك، هيچكـدام در مـورد وجـود مطـرح                      

الدين آشتياني، مقدمه بـر صـائن الـدين علـي بـن             ؛ نيز سيد جلال     21، ص 1363ملاصدرا،  . (نخواهد بود 
  23)34، 32، ص 1360محمد التركه، 

  آنچه مسلم است اينكه شيوه طرح مبحث اصالت وجود توسط ملاصدرا، بـه آن معنـا و بـا اسـتدلالاتي               
  كه همگان با آن آشنايي دارند، بنظـر چنـدان بـا همراهـي او بـا عرفـان در خـصوص وحـدت شخـصيه                          

 ـ      اسـت و جميـع اهـل ذوق، و          "تقـدم بـالحق   "اصـالت وجـود عرفـاء بـه معنـاي           . داردوجود هماهنگي ن
) وجود محـض  ( به معناي تقدم ذات حق تعالي        "تقدم بالحق "زيرا  . حتي محقق دواني هم به آن وفادارند      

  ، كـه   "تقـدم بالحقيقـه   "امـا اصـالت وجـود بـه معنـاي           . اسـت ) ماهيات و اعيان ثابتـه    (بر جميع ماسوي    
را تأسيس ملاصدرا ناميد، همان رأيي اسـت كـه ملاصـدرا مخـالفين آن را اصـالت مـاهوي                    توان آن    مي
  "شـود و در سـايه ايـن اتحـاد              با ماهيـت متحـد مـي       "بضرب من الاتحاد  "داند، و بر طبق آن وجود        مي

 در وحدت شخصيه وجود كه مبناي عرفاسـت،  24)139، ص1382ملاصدرا،  . (گردد   ادعا مي  "وجود الماهيه 
درحاليكه در كلِ سنت فلسفي     . شود  نحصراً حق است، و لذا حق بصورت لابشرط مقسمي تلقي مي          وجود م 

   برپايـه پـذيرش وجـود بـراي ممكنـات، وجـود حـق بـصورت لابـشرط مقـسمي                     -ازجمله ملاصدرا -ما  
شـوند، و     ميان حق و خلق مي    » وجود«برپايه همين نگاه است كه قائل به اشتراك معنوي          . مواجه نيستيم 

  بهـر تقـدير آنچـه      . كنـد    معنـا پيـدا مـي      "صـدور وجـود   " و   "مجعوليت وجود "برهمين اساس اصولاً    نيز  
مسلم است اينكه ملاصدرا در آثار خود گاه بسمت سنت رايج فلسفي، و گاه بـسمت سـنت عرفـاني ميـل                      

  . كرده است
جملـه محقـق    واقع نسبت بـه قاطبـه اهـل ذوق و از           هرا ب ) تحققاً(به همين جهت، اتهام اصالت ماهيت       

  : توان پذيرفت كه چنين كلامي از او به يادگار مانده است دواني نمي
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پس بنابراين معلول ذاتش مباين با علت نيست، ونيز ذات علت هـم نيـست، و لذاتـه هـم          «
 و شأني از شؤون علت و       "لذات العلهّ "، بلكه عيناً    .)م. چون اصلاً ذاتي مستقل ندارد    (نيست  

پس معلول در صـورتي كـه نـسبتش بـا           ... يثيتي از حيثيات آن است    وجهي از وجوه آن و ح     
علتش لحاظ گردد، اعتباري محض نيست و بدان صورتي كه منتسب به علـت اسـت داراي      

  )174، ص 1381محقق دواني، (» .تحققي است

  توجـه  » ظهـور « جـز در مـوارد معـدودي، بـه معنـاي     "صـدور "نكته ديگر اينكه ملاصـدرا در مبحـث        
   بـسيط  ةشناسـي خـود همچـون قاعـد      چنانكه بـه ديگـر تبعـات آمـوزه هـاي نظـام هـستي            نكرده است، 

ــان     ــع ماســوا، اعي ــه جمي ــي حــق ب ــشيني ذات ــم تفــصيلي پي ــرت در وحــدت، مــسأله عل   الحقيقــه و كث
  كنـد كـه      اين بخـودي خـود روشـن مـي        . ثابته و فيض اقدس، نيز در اينمقام توجه آشكاري نداشته است          

   الواحـد، از موضـع وحـدت شخـصيه وجـود بـه مـسأله نپرداختـه ويـا لااقـل                      ةداو در مقام بحـث از قاع ـ      
  البتـه گـاهي در   . كمتر پرداخته است، و كمابيش به همان سنت مـشائي در ايـن بـاب بـاقي مانـده اسـت         

  ، ما با يـك وحـدت وجـود تمـام عيـار، كـه بنظـر جوانـب آن نيـز          الشواهد الربوبيهبرخي آثارش، از جمله     
  در موضعي از كتـاب مـذكور كـه سـخن دربـاب علـم حـق تعـالي                   .  مواجه مي شويم   سنجيده شده است،  

  به كثرات است، كاملاً همسو با سـنت عرفـاني حقـايق اسـماء و اعيـان ثابتـه لازم آن حقـايق اسـمائي،                         
ر آنهاسـت                   ظهورات حق تبارك و تعالي دانسته شده است، بگونه اي كـه ذات حـق تعـالي مجـلا و مظهـ

  سـيد جـلال الـدين آشـتياني، مقدمـه بـر صـائن الـدين                : دراينبـاره . (يـا اتحـاد لازم آيـد      بي آنكه حلول    
  شـود    ملاصـدرا در بيـان ايـن معنـا بـه تمثيـل آينـه متوسـل مـي                  ) 31، ص 1360علي بن محمد التركه،     

تا به مخاطب تفهيم كند كه همانگونه كه تصاوير در آينه موجود بالعرض ، و دراري وجود حكايي و ظلـّي                     
  كنــيم كــه هميــشه تمثيــل  البتــه پــيش از ورود بــه تمثيــل يــادآوري مــي. انــد ، ماهيــات نيــز چنــينانــد

  ملاصـدرا  . است، و ما يـك فـرق مهـم را متـذكر خـواهيم شـد            » مقرّب من وجه و مبعد من وجوه شتّي       «
  ذات حـق تبـارك و تعـالي را مظهـر و مجـلاي همــه ماهيـات و اسـماء و صـفات مـي دانـد، آنچنانكــه           

  اگر پرسـيده شـود كـه ايـن تـصاوير در آينـه موجودنـد يـا نـه،                    . نه مجلاي ظهور تصاوير در خود است      آي
  چـه  -هـا    امـا از طـرف ديگـر موجـود حقيقـي دانـستن آن             . ها را ناموجود بـدانيم     توانيم آن   بي ترديد نمي  

  . قول اسـت   نـامع  -صورت امـوري مـستقل و جـدا از آن          هبصورت حلول و انطباع در مجلا و مظهر و چه ب          
او در ) 163-164، ص1382ملاصـدرا،  . (هاست توان گفت وجود ظلّي وحكايي براي آن        تنها چيزي كه مي   

انتها مي افزايد كه موجوديت بالأصاله از براي ماهيـات رأي حكمـا بـوده اسـت و او از آن در ايـن مقـام                          
   25.كند اعراض مي

لاً مغفول مي ماند، و در تأييد مقصود ما بـسيار     يك اصل بسيار مهم در انديشه ملاصدرا، كه شايد معمو         
 بسيط الحقيقه نيـز     ةباشد كه درواقع قاعد     مي "انحصار اعتبار اصل تناقض به عالم ماده      "تأثير گذار است،    
دهـد، امـا آن را       عنوان يك اصل بـه خـود نـسبت مـي           هتأسيس اين اصل را ملاصدرا ب     . در وفاق با آنست   

به حكم ايـن  . داند ما موجود، ونيز از آراء اهل كشف و شهود قابل دريافت مي            و رموز حك   اشاراتتلويحاً در   
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است، ولذا  ) عددي(اصل وحدت موضوع كه در اصل تناقض معتبر است، منحصراً وحدت جسماني وضعي              
  :عين عبارت ملاصدرا در اين باب چنين است. وحدت عقلي مشمول آن قرار نمي گيرد

كه آن وحدتي كه در موضوع متناقضين معتبر است و از           سپس بر تو واجب است كه بداني        «
جمله هشت وحدت مشهور معتبر در موضوع متناقـضين اسـت منحـصراً وحـدت جـسماني                 
وضعي است، نه وحدت عقلي، وگرنه هنگام تعقل شيء واحدي كه متصف به دو چيز متقابل 

 مـا آن را     و ايـن تخصيـصي كـه      . لازم مي آمد، حال آنكه چنين نيـست        است، تقابل محال  
بصورت يك اصل درآورديم هرچندكه مشهور نيست و در كلام بزرگان حكمت و منطقدانان 

آيد، ونيز از آراء كشف و  تصريح بدان نشده است، اما از اشارات و رموزشان تلويحاً بدست مي
. علاوه تعمق در مقاصد بلنـد نيـز مـا را بـه آن مـي رسـاند                  هشود، و ب    شهود هم استفاده مي   

 بزودي در تحقيق مثل افلاطوني و برخـي استبـصارات بـراي تـو مكـشوف خواهـد             چنانكه
  26)153، ص 1382ملاصدرا، (» .گشت، اگر كه اهل كشف باشي

 الواحد را به هم مي ريـزد، زيـرا آن قاعـده             ةآشكار است كه اين اصل تمام محاسبات تأييد كننده قاعد         
درحاليكه بنابر اصل . ود بر اصل تناقض متكي است مبتني بر تقابل وحدت و كثرت است، يعني در بنيان خ          

توانـد احكـام مـاوراء مـاده و عـالم             يادشده هرآنچه از اصول و قواعد بر اصل تناقض متكـي باشـد، نمـي              
  .متافيزيك را تعيين كند

  جستجوي لم ماهوي اشياء تا مبدأ اعلا: طرحي نو در مسأله سنخيت) مبناي پنجم
تفسير و معناي ديگري غيـر از آنچيـزي خواهـد           » ظهور«وب معناي   بي ترديد مسأله سنخيت در چارچ     

توان گفت كه آنچه از مصدر اعلا نشأت مـي           يعني ديگر نمي  .  دارد "صدور"داشت كه در چارچوب معناي      
دليلش واضح اسـت؛ زيـرا بـر مبنـاي          . است» وجود«يابد به حكم سنخيت، مسانخ خود آن، يعني از سنخ           

نيست كه ظهورِ وجود است، زيرا كه وجود بما هـو وجـود             » وجود« اين   وحدت شخصي وجود بطور مسلم    
غيب مكنون است، ظهور وجود منحصراً به تعينات معنايي وماهوي است تا آنجاكه اين حكم حتي شـامل                  

از اينرو در همان كتـاب پـيش از ايـن           . ها نيز ظهور غيب مكنون اند      شود، يعني آن    اسماء و صفات نيز مي    
ست كه فرق اسماء و صفات حق تعالي با ذات احدي او همانند فرق ميان وجود و ماهيـت                   ملاصدرا گفته ا  

و همانگونه كه وجود موجود في نفسه من حيث نفـسه اسـت و ماهيـت                . در موجودات داراي ماهيت است    
عين عبـارت   .  ذات احدي و صفات چنين است      ةفي نفسها و من حيث نفسها موجود نيست، نيز حكم دربار          

  : نباره چنين استاو در اي

و فرق بين ذات حق و صفاتش همانند فـرق بـين وجـود و ماهيـت در موجـودات داراي                     « 
ماهيت است، با اين فرق كه واجب ماهيتي نـدارد چراكـه صـرف وجـود اسـت و نخـستين                     

پس همانگونه كه وجود في نفـسه و        . موجودي است كه ساير موجودات از او وجود يافته اند         
 است، و ماهيت في نفسها و از حيث خودش موجود نيـست، بلكـه از        از حيث خودش موجود   
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 وجود موجود است، نيز صفات و اسماء حق موجوداتي هستند نه في نفسها، بلكه از                27حيث
  )162ملاصدرا، همان، ص (» .حيث حقيقت احدي ذات

بـع آن رسـوم     گردد نخست حقـايق اسـماء و بـه ت           بنابراين آنچه از مصدر اعلي صادر، و بلكه ظاهر، مي         
از . ذوقي است كه اصولاً ظهور همراه با كثرت است         - اين مطلب گوياي آن اصل حكمي     . ماهوي هستند 

چنانكـه اصـطلاحات رايـج نـزد عرفـا          . اينرو آغاز كثرت همانا آغاز ظهور كنز مخفي و هويت صرفه است           
. اي همـين معناسـت     و مانند آن نيز گوي     "فيض اقدس " و   "تجلّي حبي ذاتي  " و   "حركت حبي "همچون  

 طرفـدار   "صـدور " و   "جعل"شود كه ملاصدرا عليرغم آنكه در بحثهاي متداول           بدين ترتيب مشاهده مي   
 برمبناي وحـدت شخـصي وجـود بـه عليـت در معنـاي ظهـور                 الشواهد الربوبيه مجعوليت وجود است، در     

ست، كـه براسـاس آن    انديشيده است، و لذا به سنخيت ميان مجعول و جاعل هم بطرزي ديگر نگريسته ا              
زيرا ماهيات ظهوريافتن آن غيب مـصون اسـت و در           . اين ماهيات اشياء هستند كه مشاكل عامل خويشند       

او با  . آشكار كرده است  ) يعني همان كمالات و اسماء و صفات      (اين ظهور او آنچه را في نفسه بر آن است           
  :گويد  چنين ميقرآن كريماستفاده از آيه اي از 

كند مگر    يعني هر چيزي عمل نمي     "قل كلٌّ يعمل علي شاكلته    ":  فرمود اسمه جلّ   خداوند«
  كنـد   گـردد دلالـت مـي    آنچه را كه مشاكل اوست، به اين معنـا كـه آنچـه از او ظـاهر مـي             

  و عالم هستي عمـل و صـنع خداسـت، پـس عملـش بـر                . بر آنچه او في نفسه بر آن است       
» .نكـه اصـل آن در خداونـد اسـت         پس هيچ چيـزي در عـالم نيـست مگـر آ           . شاكله اوست 

  ) 164-165، ص1382ملاصدرا، (

برد تـا   عنوان يك كبراي كلي در مورد حق تعالي و صنع او به كار مي            هملاصدرا مضمون آيه كريمه را ب     
نتيجه بگيرد صنع حق تعالي بر شاكله اوست، و صنع او آشكار شدن همان است كه در حضرت الهـي بـه                      

بدين ترتيب، ما درواقع بنحوي پيشيني و لمي مي دانيم كه هرآنچه در ايـن               . تنحو اعلا و اشرف واقع اس     
عبارت ملاصدرا آنچنان فراگير است كه احتمـال        . جهان سرتاسر كثرت واقع است، اصل و منشأ الهي دارد         

فمـا  «: نحو يك حصر تام چنين آمده اسـت        هزيرا در عبارت فوق ب    . كند  هرگونه تبيين ديگري را منتفي مي     
 "االله" هيچ چيز در عالم نيست مگـر آنكـه اصـل و حقيقـت آن در                  » العالم شيء الّا و له في االله اصله        في

پس هرآنچه از كثرات ماهوي در حيطه ظهور مشاهده مي كنيم اصل و منـشائي الهـي دارد، يعنـي           . است
  28.ماهيات اشياء نهايتاً از اسماء و صفات الهي نشأت مي گيرند

م      نكته اصلي و حائز ا     كـه در واقـع   » ماهيـت «هميت همين است كه در ايـن بيـنش ذوقـي منـشأ و لـ
  اشـياء در  » وجـود «شـود، و صـرفاً بـه يـافتن منـشأ            حيث كثرت اشياء است، در جهان برتر جـستجو مـي          

اشـياء  » وجود«اين درحالي است كه در سنت مشهور فلاسفه تنها . گردد عالم متافيزيكي و الهي اكتفا نمي     
م مـاهوي و منـشأ مـاورايي بـراي ذاتيـات مـاهوي اشـياء                          را برآمده ا     ز مبدأ الهي مي دانند و در يـافتن لـ

م مـاهوي         -در سنتهاي نوعاً ذوقي در تاريخ تفكر حكمي       . لزومي نمي بينند   فلسفي بطور كلي پرسش از لـ
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  ت اشـراق،   اشياء مورد توجه بوده است كه ما اَشكالي از آن را در انديـشه افلاطـون، نوافلاطونيـان، حكم ـ                  
اما بايد متذكر شويم كه اين تفاوت مهم وجود دارد          . و عرفاي بزرگي چون ابن عربي و پيروانش مي يابيم         

  كه در دسته اي از اين مكاتب جستجوي لم ماهوي تنها تا برخـي مراتـب متـافيزيكي ادامـه مـي يابـد و                  
. شود از اين لم تا مبدأ نهايي دنبال ميديگر تا مبدأ اعلا تداوم نمي يابد، اما در برخي مكاتب ديگر پرسش      

يعنـي بـه آمـوزه كثـرت در     - بـسيط الحقيقـه   ةوضوح به قاعد  هتوان گفت كه مكاتبي كه ب       به قاطعيت مي  
زيـرا قاعـده مـذكور    . انـد  اند، پرسش از لم ماهيات تا سرمنشأ نهايي هستي ادامـه داده         پايبند بوده  -وحدت

 در آن -كه نه مستلزم اتحاد است و نه حلول– به معنايي خاص  كند كه اصل و حقيقت همه چيز        حكم مي 
وجود احدي سرمدي هست، و همه كثرت از تجلي اصل وجود كه مقام حـق مطلـق اسـت حاصـل شـده               

    29.است
گـرديم كـه تمـام محاسـبات          بدين ترتيب ما در اين چارچوب با طرحي نو در مسأله سنخيت مواجه مي             

  زيـرا در فهـم معمـول فلاسـفه از عليـت،      . ز عليت را به هم مـي ريـزد        سنخيت در چارچوب معناي رايج ا     
ارائـه گرديـده و    » وجـود «كه به معناي صدور است، سنخيت علت و معلول صريحاً و منحصراً در معنـاي                

  درحاليكـه برپايـه    . شود كه انتفاء سنخيت مذكور خـود گـواه بـر نفـي مجعوليـت ماهيـت اسـت                    گفته مي 
  ر ذات احـدي حـق، آنچـه از او پديـد مـي آيـد، ظهـورات وجـود اسـت، و اگـر                         فهم هستي به مثابه ظهو    

  ) كـه همـان وجـود يگانـه اسـت         ( باشـيم، بايـد بگـوييم كـه علـت            "علـت "مجاز بـه اسـتفاده از تعبيـر         
  و ايـن عينـاً همـان معنـايي اسـت كـه از              )! يعني علت وجـود   ( خود است، نه علت خود       "ظهورات"منشأ  

  شايد اكنون آسـانتر باشـد عمـق معنـاي آنچـه را حكـيم متـألهي        . ابقاً نقل شد محقق دواني در عبارتي س    
زيرا او نيز چنين رأيي را مبتني بر وحدت         . چون محقق دواني در باب مجعوليت ماهيت گفته است، دريابيم         

حدوث "مناسب است يادآوري كنيم كه      . وجود حق تبارك و تعالي و آموزه هاي اهل ذوق اخذ كرده است            
 درواقع حدوث اسمي او 30.ها و در همين چارچوب است حكيم سبزواري نيز منطبق بر همين آموزه     "اسمي
عرفـاني   - ماهيـات، درچـارچوب وجودشناسـي ذوقـي    ) ظهور(=توان با قاطعيت اذعان به مجعوليت  را مي 
  . دانست

  ) 164-165، ص1382ملاصـدرا،   (الـشواهدالربوبيه سنخيتي كه اكنون مورد توجه قرار مـي گيـرد و در      
  بـه تعبيـر حكـيم    -شـود، چيـزي جـز همـان سـنخيت شـيء و فـيء            از آن يـاد مـي      "مـشاكله "با تعبير   
  او بـا   . كنـيم  اين معنا را همچنـين بعينـه در حكـيم مـلا علـي نـوري مـشاهده مـي                   .  نيست -31سبزواري

  صـف  و يـا در و    ) يعنـي باصـطلاح مـسانخت     (تذكر اينكه در سنخيت توليدي مشاركت در نوع يـا جـنس             
  و مانند آن مطرح است، چنين امـري را در بـاب جعـل و ارتبـاط خـدا و خلـق                      ) يعني باصطلاح مشابهت  (

   "سـنخيت "بـرخلاف حكـيم سـبزواري، حكـيم مـلا علـي نـوري از بكـار بـردن تعبيـر           . منتفي مي داند  
) ت و مناسبتگونه اي مطابق (»باق و المناسبه  ضرب من الط  « از تعبيرِ    "سنخيت"اوبجاي  . كند  اجتناب مي 
  دانـد كـه بتوانـد حكايـت حكايـت، و آيـه        او لزوم اين مناسبت و طباق را از آن روي مـي    . كند  استفاده مي 

  آخونـد ملاعلـي    . (آيه باشد، والا ضابطه اي در حكـايتگري آيـه نـسبت بـه ذي الآيـه نخـواهيم داشـت                    
ــوري،  ــرهمين اســاس معتقــد اســت كــه بينونــت عزلــي و ســنخ ) 13-14، ص1357ن   يت توليــدي او ب
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   و اتـم انحـاء      "فقـر صـرف   " و   "غنـاء صـرف   "يكي هستند، درحاليكه بينونت وصفي، كه همان بينونـت          
ــه مــشاركتي را بكلــي منتفــي مــي ســازد   ــه گفتــه  . بينونــت اســت، فــرض هرگون ــاره ب   او در همــين ب

   »نـه انّ االله خلـو مـن خلقـه، و خلقـه خلـو م     «: كنـد كـه فرمـود    استـشهاد مـي  ) ع(حضرت اميرالمـؤمنين  
  )همان(

  :نتيجه گيري

  نتيجه ملاحظات ما در ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه حكمـاي مـا برداشـت يكـساني از مـسأله جعـل و                            
  دهـد   اند و برخلاف يك نظر بدوي كه همـه حكمـاء را در دو گـروه كلـي جـاي مـي                فاعليت الهي نداشته  

 ـ                    (   ه معنـاي مرسـوم آن      يك گروه آنهايي كه در چـارچوب كثـرت و تبـاين وجـودات، عليـت و جعـل را ب
  دانسته اند، كه لازمه منطقـي آن نيـز گـسترش دايـره وجـود               » وجود«تلقي كرده، ولذا جعل را متعلق به        

  ويا موجودات است؛ و گروه دوم كساني كه نظر به عـدم تنـاهي و وحـدت صـرفه وجـود، فزونـي يـافتن                         
  مـا بـدين    ) انـد   جلـي تفـسير كـرده     انـد و لـذاعليت را بـه معنـاي ظهـور و ت              دايره وجود را ناممكن دانسته    

  رسـيم كـه در دسـته دوم كـساني چـون ملاصـدرا عليـرغم قـول بـه وحـدت وجـود و فاعـل                            نتيجه مي 
  انـد كـه ايـن خـود          رأي داده » وجـود «بالتجلي دانـستن مبـدأ اعـلاي هـستي، همچنـان بـه مجعوليـت                

  ليـت ماهيـات نيـز كـساني        تواند محل توجه و نظر قرار گيـرد؛ همچنانكـه در زمـره قـائلين بـه مجعو                   مي
  بنـا نهـاده اسـت      ) ونه وجود (چون شيخ اشراق را داريم كه، بكلي متفاوت با ديگران، نظامي مبتني بر نور               
  و از هـين روي مجعوليـت   . و درعين حال نور و ظلمت، هردو، را صـادر يـا مجعـول قلمـداد كـرده اسـت            

  بـدين ترتيـب    .  و ظلمـت فهميـده شـود       ماهيت منسوب به او نيز بايد در چارچوب همين مجعوليـت نـور            
  ما عملاً با حكيماني با مواضـع مختلـف در ايـن بـاب مـواجهيم كـه حتـي اگـر در تقـسيم دوشـقي اول                            
  هم قرار گيرند، اما با ويژگيهـاي خـاص خودشـان در يـك تقـسيم فرعـي تـر بنحـوي از سـايرين جـدا                           

   و صـائبي را برگزيـده انـد، كـه بـا             رسد كـه اهـل ذوق طريقـه دقيـق           در اين ميان بنظر مي    . خواهند شد 
  و هـر كـدام از رويكردهـاي گونـاگون موجـود چنانچـه       . فهم عليت در تفكر فلسفي رايج ما متفاوت است 

  بـر ايـن اسـاس      . بتواند خود را با طريقه ايشان همسو كند بـه درك درسـتي از عليـت نايـل آمـده اسـت                     
   تجديـد نظـر قـرار گيـرد و اصـلاحاتي در آن              رسد فهم متداول فلسفي مـا از عليـت بايـد مـورد              بنظر مي 

  .  مـورد تحليـل دقيـق قـرار گيـرد          "صـدور مجعـول   " و "جعل جاعـل  "صورت پذيرد، يعني معناي دقيق      
  معناي سنخيت نيز بايد از نو مـورد بررسـي واقـع شـود و آنگـاه تناسـب ويـا عـدم تناسـب ايـن معنـاي                             

  مسلماً اگـر ايـن طـرح نـو     . و وجود بررسي شود بدست آمده از سنخيت بايد با مجعوليت هريك از ماهيت           
را در مبحث عليت و سنخيت معتبره بپذيريم، طرح نويي كه شايد به جرأت بتـوان گفـت در سـنت رايـج                       

  فلـسفي   - اي نداشته است، آنگـاه انديـشه عقلـي      سابقه -بجز اهل ذوق و عرفاي شامخ     -فيلسوفان سلف   
   زيرا آنچه آموزه اديان الهي و نيز معتقـَد صـاحبان اديـان اسـت                .توانيم يافت   را به نتايج ديني نزديكتر مي     

  و ما آن را بطرزي آشكار در گفته هاي متكلمان مي يابيم اين است كـه همـه متكثـرات عـالم از خـداي                         
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  . بيننـد  أحد و واحد مـستقيماً صـادر گرديـده و در ايـن صـدور مـستقيم و بيواسـطه هـيچ امتنـاعي نمـي                         
   الواحـد فيلـسوفان چـالش دارد، و اگرچـه بنوبـه خـود               ة سوي اهل دين بـا قاعـد       بيقين چنين اعتقادي از   

   بـسيط الحقيقـه، نيـز همـسويي تـام نـدارد،             ةعرفـاني، و از جملـه قاعـد       -هاي ذوقـي   با بسياري از آموزه   
   بسيط الحقيقه حداقل فرصـتي را از حيـث مـصدريت بيواسـطه حـق تعـالي نـسبت بـه جميـع                        ةاما قاعد 

  و امـا در    . دهـد  آورد و تاحدي همـسويي تفكـر عرفـاني را بـا تفكـر دينـي نـشان مـي                   كثرات فراهم مي    
  : عنوان يكي از نتايج بحث حاضـر مطـرح سـاخت و آن اينكـه               هتوان سؤالي را ب     خصوص ملاصدرا نيز مي   

  چرا درحاليكه در ديگر مباحث مهم فلسفي، كـه بـه نحـوي داراي شـأن و اهميـت دينـي هـستند، مثـل                         
  الم، معاد روحـاني يـا جـسماني وماننـد اينهـا، رويـه معمـول ملاصـدرا ايـن بـوده اسـت                  حدوث يا قدم ع   

  كه بر اساس خود آموزه هاي مبتني بـر وحـدت وجـود پاسـخ نهـايي خـود را بـه باورهـاي مـتقن دينـي                     
   وحتـي در همـان كتـاب        -هماهنگ ويا لااقل نزديـك سـازد، امـا در مواضـع بـسياري از آثـار خـويش                    

، در چارچوب انديشه مـشهور حكمـا        32 الواحد و نيز بر مجعوليت وجود      ة همچنان بر قاعد   -هالشواهد الربوبي 
  هـا، بحـث را در مـسير ايجـاد وفـاق بيـشتر        ماند، و چرا در همه مواضع برطبق آن آمـوزه        باقي و مصرّ مي   

    مصدريت بي واسـطه حـق از بـراي كثـرات اشـياء،             ميان مقتضاي عقلِ بحثي ونظري صرف و باور دينيِ        
  برد؟  پيش نمي

  ها نوشت پي

 دانشگاه شيراز كه در نوبت چاپ قرار گرفته         انديشه ديني پژوهشي   - ارائه شده به فصلنامه علمي    . 1
  .است
  .29-30، 18، مقدمه مصحح، ص 1360صائن الدين علي بن محمد التركه، . 2
  نمـي تـوان فـرض      هم همه ي وجـود اسـت يعنـي جـز او وجـودي               : و هو كلّ الوجود و كلهّ الوجود      . 3

  اين دو معنـا دربـاره وجـود حـق تـلازم منطقـي              . كرد و جز وجود در او نيست يعني خالص وجود است، و           
  .دارند
  شـود از وجـود، وجـود و از ماهيـت، ماهيـت              توضيح اينكه بنابرمعناي معهـود سـنخيت، گفتـه مـي          . 4

كه  حال اگر چنان  . م نيز عدم است   افزايند كه علت عد    شود، چنانكه با توسعه در معناي عليت مي         صادر مي 
  گويد، سنخيت مورد نظر را بـه معنـاي سـنخيت شـيء و فـيء بگيـريم، سـؤالي كـه                       حكيم سبزواري مي  

  شود اين است كه آيا در حكـم بـه سـايه بـودن چيـزي بـراي چيـزي شـرط مـسانخت عقـلاً                            مطرح مي 
  سانخت سـايه و صـاحب       سنخيت توليدي اسـت كـه حكـم بـه م ـ           ةضروري است يا آنكه ذهن ما با شائب       

  كند؛ والّا اگر ذهن را از اين شائبه خالي كنيم، عقل به هـيچ روي حكـم بـه ضـرورت مـسانخت                         سايه مي 
  كنـد    در چنين ارتبـاطي آنچـه عقـل بالـضروره بـدان حكـم مـي               . دهد در ارتباط سايه و صاحب سايه نمي      

  عـدم اسـتقلال سـايه نـسبت        ) 2حكايت و نشانه بودن سايه نسبت به صـاحب سـايه، و             ) 1: دو امر است  
 ـ           . به صاحب خود     انـد   اي مطـرح كـرده   گونـه  هو چنانكه خواهد آمد، اهل ذوق قول به مجعوليت ماهيت را ب
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  كه اين هردو امر محقق است، بي آنكه قول به مجعوليـت وجـود بـراي تحقـق ايـن دو شـرط ضـروري                         
  ه جعـل و صـدور بـه ظهـور معنـا             وجـود ك ـ   ة خواهيم دانست كه بنابر وحـدت شخـصي        ،حتي بالاتر . باشد
  تـوان   صريح و بـارزي از ايـن نگـرش را مـي           ي ـ  نمونـه   . گـردد  شود، مجعوليت وجود امري ممتنـع مـي         مي
  .محقق دواني يافت كه ذيلاً مي آيدنزد در 

  . به بعد195، ص 1380ملاصدرا، . 5
 الـرئيس در نمـط   مباحـث شـيخ  . رك. همين غفلت منشأ انكار اتحاد عاقل به معقول نيز بوده اسـت      . 6

  .تنبيهات و اشاراتهفتم 
  براهل فن پوشيده نيست كه پذيرش احديت و توجه بـه تبعـات آن بـراي حكـيم مفـري از وحـدت                       . 7

 را بعينـه بـراي واجـب        »بسيط الحقيقه «جالب است بدانيم كه ابن سينا حتي تعبير         . گذارد وجود باقي نمي  
 از جملـه وحـدت      -  قطعي چنين معنـايي هـستند      ةكه لازم  راالوجود بكار برده است، اما تبعات و احكامي         

  .)14، ص 1ق، ج1383؛ نيز ملاصدرا، 60، ص 1385ابن سينا، ( اظهار نكرده است - وجود
 همان قول به مجعوليت ماهيت اسـت، و مقـصود از اصـالت ماهيـت                "جعلاً"مراد از اصالت ماهيت     . 8

تن ماهيت است، كه مورد اخير در مقابل اصالت وجود  قول به تحقق بالذات و مصداق بالذات داش       "تحققاً"
  . متداول و مرسوم است"اصالت"به آن صورتي است كه در مبحث 

  ، "علـم "او حتـي مثلـي چـون        . افلاطون علاوه برمثل عرضي، مثل طـولي نيـز قائـل بـوده اسـت              . 9
  راد او از   البتـه م ـ  )  d249- e248،  سوفيـست . (را مطـرح كـرده اسـت      » حركـت « و   "حيـات "،  "قدرت"

  نـه بـه معنـاي ارسـطويي، بلكـه بـه معنـايي اسـت كـه در عرفـان نظـري تحـت نـام                           » حركـت «مثال  
  بسيار روشن است كه چنـين مثلـي قابـل تطبيـق بـا اسـماء و صـفات                   .  مطرح شده است   »حركت حبي «
   ةافلاطـون همچنـين قائـل بـه نـوعي اتحـاد ميـان هم ـ              . اسـت ) اعم از صفات ذات و صفات فعل الهي       (
بـسيط  ةبـوده اسـت كـه آشـكارا حـاكي از مـضمون قاعـد           ) مثـال خيـر   (ثل با يكديگر و با مثال اعلـي         م   

 ,Proclus؛ d9 -e248  سوفيست؛ نيز a29 تيمائوس. الحقيقه كل الاشياء و معناي كثرت در وحدت است
1987, P. 169-170 .  

10 . intrinsic interpretation 
11 . extrinsic interpretation 

عالم ميانه در مكتب اشراق و فلسفه هاي وحدت         «به مقاله اي از نگارنده تحت نام        . ك.در اينباره ر  . 12
   .1389 ، پاييز 61 صدرا ، شماره فصلنامه خردنامهدر » وجودي

 با تعـابير ديگـري همچـون نفـس رحمـاني،            "حقٌ مخلوقٌ به  " در كثرت يا     "حيث وحدت "از اين   . 13
  .شود نيز ياد مي... مت واسعه، وفيض، رحمت افعالي، مشيت، رح

شايد بتوان فرق اين دو منظر را بنحوي به تفاوت جنبه وجودشناختي و معرفت شناختي بازگردانـد،                 . 14
  .هرچند كه اين فرق في نفسه گوياي رازآلودگي حقيقت وجود نيز هست

  .هيم يافتما اين بازفهمي قاعده را از اين منظر در بيان ملاصدرا در همين مقاله خوا. 15
  همين معنا، چنانكه خواهد آمد، در حكيم متأله محقـق دوانـي نيـز بـصورت يـك اصـل اينچنـين                      . 16

 ـ                 ه للشيء بالحقيق  هالعلّ«: ارائه شده است      لظهـوره   ه ما يكون سـبباً لـنفس ذلـك الـشيء، فـإنّ مـا هـو علّ
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  علـت  ) 174، ص   1381دوانـي،   (» . له، بـل لوصـف مـن اوصـافه، و هـو ظـاهر              ه عل همثلاً فليس بالحقيق  
  حقيقي هر چيزي آن است كه علت خود آن چيـز باشـد، بنـابراين اگـر مـثلاً علتـي علـت ظهـور چيـزي                   

  بـراين مبنـا، اگـر علـت        . باشد، علت خود آن چيز نيست، بلكـه علـت وصـفي از اوصـاف آن چيـز اسـت                   
  و مـي دانـيم   .  دانـست "خـود وجـود  " ديگر نمي توان آن را علـت  -كه هست- باشد"ظهور وجود "علت  

  ي كـه معلـول باشـد،    »وجـود «ولـذا  . را منحصر به ذات حق تبارك و تعالي مـي دانـد  » وجود«كه دواني   
موجـود  "، نـه بـه معنـاي        "منتـسب بـه وجـود     "به معنـاي     ("موجود"اصولاً بي معناست، هرچند صوادر      

  .باشند مي) "حقيقي
بارك و تعالي اسـت، و در دايـره ممكنـات           منحصر به ذات حق ت    » وجود«دواني نيز اين مبنا را كه       . 17

 ه مـا شـمت رائح ـ  هالاعيـان الثابت ـ « مطرح نيست بر قول مشهور اهـل ذوق      "موجود حقيقي "يا  » وجود«
دوانـي،  . (استوار مي سازد، و انتساب يا همان موجوديت ماهيات را به معناي ظهور بازمي گردانـد               » الوجود
ج، تفاوتي بنيادين ميان انديـشه دوانـي بـا شـيخ اكبـر قابـل       از اينرو، برخلاف تلقي راي   ) 207 ، ص    1381

  .دريافت نيست
 مـورد  "وجـود ظلـي  " ويا "وجود حكايي" را با تعبير "ثبوت"چنانكه خواهيم ديد، ملاصدرا همين    . 18

  .پذيرش قرار مي دهد
قـدس  جامي نيز در نقد النصوص بر رجوع اعيان و استعداداتشان به حق سبحانه در مرتبـه فـيض ا                . 19

  )125، ص1370جامي، . (كند تصريح مي
  .110، ص6ق، ج1383ملاصدرا، . 20
در استدلال مشهور براي اثبات قاعده الواحد،  بر پايه تعـدد معـاني جهـات صـدور معاليـل متعـدد                      . 21

نقـيض مطلـوب، يعنـي      ( و ازبطلان تالي بطلان مقدم       -عنوان تالي باطل   هب–فرضي، تعدد در ذات مصدر      
  . شود نتيجه گرفته مي) تعدد صوادر

  .و واضح است كه بهترين دليل بر امكان و جواز يك شيء وقوع آن است. 22
ارباب معرفـت مثـل قونـوي و        ...«: مرحوم آشتياني در آنجا به نقل از عرفاي شامخ چنين مي گويد           . 23

ول تـشكيك و    اند كه وجود قب    فرغاني و جندي و كاشاني و قيصري در مقام نفي حد از وجود تصريح كرده              
كساني كه وجـود را داراي مراتـب تـشكيكي مـي داننـد و تفـاوت در انحـاء                    ...اشتداد و تضعف نمي نمايد    

ها از اين لحاظ در      دانسته اند، مسلك آن   ... وجودات را به تقدم و تأخّر و اولويت و اقدميت و عدم اولويت و             
ل حقيقت از باب عدم تعين ولـي عـدم تعـين            نظر عرفا باطل است كه وجود ثاني از سنخ خود ندارد و اص            

ناشي از محوضت و تماميت خاص وجود، داراي افراد نمي باشد تا تفاوت بجهـات مـذكوره بـر آن صـدق               
 شخصيه، لذا افـراد نـدارد       هوحدت اطلاقي  هو متصف است ب   .  . .نزد عرفا وجود بسيط است    «: و يا » ....نمايد

  »  .تا قبول تشكيك نمايد
 كه در اتخاذ اين رأي بـا قـوم همراهـي            شده است جه است كه در همينجا ملاصدرا متذكر        قابل تو . 24

اسـت، و نـسبت     » وجـود «كرده است، و آنچه طريق خاص خود اوست اين است كه موجود حقيقي صرفاً               
  . وجود به ماهيات بنحوي از حكايت است، نه حقيقت، كه اين همان طريق وحدت وجود عرفاست
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 را حكيمـان اشـراقي      "حكمـا "كه حكيم سبزواري در تعليقه خود مقصود ملاصـدرا از           قابل ذكر اين  . 25
دانسته است، درحاليكه اطلاق كلام صدرا آشكارا ناظر به تلقي رايج از وجود يافتن ماهيات مي باشد، كـه                   

: عين عبارت صـدرا در ايـن خـصوص چنـين اسـت            . مشهور حكماء آن را نتيجه جعل و صدور دانسته اند         
 حكيم سبزواري   تعليقات؛ و نيز    163-164، ص   1382ملاصدرا،  (»  موجوداً اصلياً كما عليه الحكماء     ولا...«

  )495-499در ضمن همان، ص 
  .35، ص1360جلال الدين آشتياني، مقدمه بر التركه، صائن الدين علي بن محمد، . 26
   "واسـطه در عـروض    " اخُـراي    ه مـي گوينـد كـه عبـار        "حيثيت تقييدي "اين حيثيت را اصطلاحاً     . 27
  .است

 نام برده است تا نـاظر       "االله"قابل ذكر است كه ملاصدرا در اين عبارت از حق تعالي با اسم جلاله               . 28
 مقام جمع جميع اسماء و صفات الهي است، و ماهيات           "االله"زيرا نزد ايشان    . به معناي آن نزد عرفاء باشد     

  .اشياء تابع و لازمه چنين مقامي است
، 1382 شـشم ؛ ملاصـدرا،       انئـاد ، رسـاله پـنجم از       انئادهـا فلوطين،  . ك.ان نمونه در اينباره ر    عنو هب. 29
؛ سيد جلال الدين آشتياني، مقدمه بر صائن الدين علـي           18-20 ق، ص    1380؛ حكيم سبزواري،    163ص

  .34-35، ص 1360بن محمد التركه، 
د بـه           خوانـد و آن را       حدوث اسمي را حكيم سبزواري مصطلح خـود مـي         . 30   مبتنـي بـر دو اصـلِ مؤيـ

) 23نجم آيـه    (» إن هي الّا اسماء سميتموها و آباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان            «آيه كريمه   
  توحيـده تمييـزه عـن خلقـه، و حكـم التمييـز             «) ع(و به حديث منسوب به مولي الموحدين اميرالمـؤمنين          

وجود اصـولاً حـدوث نـدارد، زيـرا         ) 1: (ها هستند آن دو اصل اين   . دانسته است » ه عزل ه لا بينون  ه صف هبينون
  وجود ماسوي منـدك و فـاني در وجـود حـق اسـت و هيچگـاه سـوايي از وجـود حـق نداشـته اسـت، و                             
  بحكم اين اضمحلال و عدم بينونت عزلي تبع محض وجود حق و در نتيجـه محكـوم بـه احكـام وجـود                       

  وق بـه غيـر و بـه عـدم و در نتيجـه حادثنـد                اين اسماء و رسوم و تعينات هستند كه مـسب         ) 2. (حق است 
  بـه همـين    . پر واضح است كـه حـدوث حكـم امـر معلـول اسـت              ) 297-294،  2، ج 1380 شرح منظومه (

   فـرق   ةدليل، بر طبق عبـارتي كـه سـابقاً از محقـق دوانـي نقـل شـد ملاحظـه گرديـد كـه او بـا دقيق ـ                           
   ، و بـا لحـاظ اينكـه    "چيـز بـودن  علـت و منـشأ خـود آن     " بـا    "علت و منشأ ظهور چيزي بـودن      "ميان  

  ايجاد عالم نزد اهل ذوق و وحدت وجود چيزي جـز تجلـي و ظهـور نيـست، تـاثير و جعـل حقيقـي را در                
  اسـتقلال  ) 1(يـا   : دانـد  زم با يكـي از دو فـرض باطـل ذيـل مـي             نا ممكن دانسته آن را ملا     » وجود«خود  

و از جملـه تـوالي باطـل آن         . ن منـسوب اسـت    معلول از علت، به معناي كثرت وجود، آنگونه كه به مشائي          
عـارض  ) 2(و يـا    . محدود انگاشتن واجب الوجود و فرض فزوني گرفتن دايره وجود در جعل و ايجاد است              

شمار است، كه از جمله در شبهه        خارجي پنداشتن وجود نسبت به ماهيت كه بازهم مستلزم توالي باطل بي           
در اينبـاره ببينيـد مقالـه نگارنـده را تحـت عنـوان              . (ته اسـت  معروف فرعيه مورد بحثهاي بسيار قرار گرف      

چـاپ شـده در   » معناي انتساب در انديشه دواني با مرور كوتاهي بر هستي شناسـي ارسـطو و ملاصـدرا    «
  . )88، تابستان 56، شماره خردنامه صدرا فصلنامه
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  بـصورت   سـنخيت معتبـر در عليـت و جعـل را     شـرح منظومـه  حكيم سـبزواري در مبحـث جعـل      . 31
اينكـه دقيقـاً مـراد از ايـن نـوع      ) 233، ص 2، ج 1380سبزواري،  . (سنخيت شيئ و فيئ معرفي كرده است      

  زيـرا اگـر در سـنخيت توليـدي        . ، چيست خود بحث و نظر بـسيار مـي طلبـد           بماهي سنخيت سنخيت،  
  ملاك اصلي هم جنسي و مشابهت در سنخ است، بالطبع در سـنخيت شـئ و فـئ ديگـر چنـين نخواهـد                 

  توانـد داشـت، مـا بـه ايـن           بدين ترتيب، با تأمل در نسبت و ارتباطي كه هر شيء با سـايه خـود مـي                 . ودب
  كنـد،  صـرفاً داراي دو         نتيجه مي رسيم كه آنچه حكـيم سـبزواري از سـنخيت شـيء و فـيء قـصد مـي                    

  اهيـات و   عدم استقلال فيـئ از شـيء؛ بنـابراين اگـر بتـوانيم ارتبـاط م               : ملاك اول . ملاك ذيل تواند بود   
  اعيان را كه ظهور و تجلي غيب مكنونند، با مبدأ اعلا بنحوي تبيـين كنـيم كـه هيچگونـه اسـتقلالي در                       

  ظهـور  (صورت فـرض مجعوليـت ماهيـات، بـه همـين معنـايي كـه گفتـه شـد                     آنها متصور نباشد، در آن    
  در محقـق دوانـي     چنانكـه همـين تبيـين را بنحـو بـارزي مـثلاً              . گردد ، موجب اشكالي نمي   )غيب مكنون 
  بـاز هـم اگـر      : حكـايتگري فـئ از شـئ      : و ملاك دوم  ) 207-208،  174، ص   1381دواني،  . (سراغ داريم 

   اسـت، وظهـور آن بـه كثـرات          "غيـب مطلـق   "بر مبناي اهل ذوق بگوييم كـه وجـود محـض و بـسيط               
، بنظر  )ظهور(شد  ماهيات و تعينات اعيان است، آنگاه در صدور يا جعل ماهيات به همين معنايي كه گفته                 

از جملـه غيـب مطلـق بـودن         (حتي با در نظر گرفتن مباني اهـل ذوق          . هيچ اشكالي وجود نخواهد داشت    
ً در  منحـصرا تـوان گفـت كـه مـلاك دوم           مي) وقيت وجود به عدم، ومانند آن     وجود محض، و عدم مسب    
 .شود نظريه اهل ذوق تأمين مي

  اين نكته بـسيار حـائز اهميـت اسـت كـه           . 171-173، ص 1382ويژه ملاصدرا،    هباره ببينيد ب   دراين. 32
  در  -اصرار صدرالمتألهين در آنجا بر مجعوليت وجـود و نفـي منـشأيت حـق تعـالي نـسبت بـه ماهيـات                        

   هيابد، حال آنكـه در مبحـث قبـل ازآن بـه قاعـده بـسيط الحقيق ـ                  ادامه مي  - قالب ردي بر محقق دواني    
 512 حكيم سبزواري در ضمن همان ص        تعليقاتنيز    . (ه است پرداخت) 169-170همان ص   (كل الاشياء   

  )به بعد

 فهرست منابع 

، تصحيح و شـرح حـسن ملكـشاهي، سـروش،           الاشارات و التنبيهات  ابن سينا، حسين ابن عبداالله،      
 .1363تهران 

، 2، تحقيق حسن زاده آملـي، قـم، بوسـتان كتـاب، چ            الشفاء، الالهيات ابن سينا، حسين بن عبداالله،      
1385. 

 .1379، مركز انتشارات تبليغات اسلامي، قم، التعليقاتابن سينا، حسين ابن عبداالله، 

 .، دار صادر، دار احياء التراث العربي، بيروتالفتوحات المكيهابن عربي، محي الدين، 

 .، انتشارات الزهرا1370، 2، با تعليقات ابوالعلاء عفيفي، چفصوص الحكمابن عربي، محيي الدين، 

 .1380، ترجمه محمد حسن لطفي، خوارزمي، مجموعه آثار افلاطونون، افلاط
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، با مقدمه و تصحيح سيد جلال الـدين آشـتياني،           تمهيد القواعد التركه، صائن الدين علي بن محمد،       
 .1360انجمن اسلامي حكمت و فلسفه، تهران، 

ص ويليام  ، مقدمه و تصحي   نقد النصوص في شرح نقش الفصوص     جامي، عبدالرحمن بن احمد،     
 .1370چيتيك، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، چاپ دوم، 

، تحقيق سيد احمد تويـسركاني، ميـراث مكتـوب، تهـران،            سبع رسائل الدواني، جلال الدين محمد ،      
1381. 

  ، در ضـمن ملاصـدرا، صـدرالدين،       تعليقـات بـر الـشواهد الربوبيـه       سبزواري، حـاج ملاهـادي،      
، به تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، بوستان كتاب قـم،           في المناهج السلوكيه  الشواهد الربوبيه    

1382. 

، نـشرناب،    3، و ج    2، تعليـق حـسن حـسن زاده آملـي، ج          شـرح منظومـه   سبزواري، حاج ملاهادي،    
 .1380تهران،

، بـا مقدمـه و حواشـي ميـرزا ابوالحـسن شعراني،انتـشارات              اسرار الحكـم  سبزواري، حاج ملاهادي،    
 . ق1380ه، تهران، اسلامي

 در ضمن مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تـصحيح هـانري           حكمه الاشراق سهروردي، شهاب الدين،    
 .1380، 3، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، چ2كربن، ج

، در ضمن مجموعه مصنفات شيخ اشـراق،      التلويحات اللوحيه و العرشيه   سهروردي، شهاب الدين،    
 .1380، 3، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ، چ1كربن، جتصحيح هانري 

 .ق1383، منشورات مصطفوي، قم، اسفار اربعهملاصدرا، صدرالدين، 

، بـه تـصحيح سـيد جـلال         الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه    ملاصدرا، صدرالدين محمـد،     
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